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 چکیده
در  تتاریخ مطقت ،   دربرای نخستیين بتار    ،ق.( 570 ح.عبدالرزاق جيلی )د. مجدالدین 

پرداخیته استت. پتيز از ا ،    شکل چهتار   به مخیلقات  اللامع فی الشکل الرابعرسالۀ 
.(، معاصتر جيلتی،   ق548صلاح همدانی )د.   .(   ابوالفیوح ابن800دنحای کشيز )ح. 

تطهتا بته    اللامتع ۀ در رستال  مقلقات شکل چهار  را به تفصيل طرح کرده بودند. جيلی
نکترده   «مرکت  »ای بته موجهتات    شکل چهار  پرداخیه   هيچ اشاره «بسيط»موجهات 

شکل چهار  پرداخیته   تطهتا   « بسيط»شاگرد ا ، فخر رازی، نيز تطها به موجهات  است.
التدین   ط  با اسیاد مخالفت کرده است. شاگرد فخر رازی، زیندر جهت نیيجۀ سه اخیلا

شکل چهتار  را نيتز بررستی کترده     « مرک »ق.(، پس از ا ، موجهات 625کشیّ )د. ح. 
ق.(، به انعکاس سالبۀ جزئيه در برخی 646که افضل الدین خونجی )د.  است. پس از این

سته رترم مطتیا تتازه در     ق.( 660موجهات مرکبه پی برد، اثير التدین ابهتری )د. ح.   
 مخیلقات شکل چهار  کشف کرد. 
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 . درآمد1

شتکل چهتار  استت کته     مخیلقتات  در  هرستال نخستیين   الشکل الرابتع  ياللامع فرسالۀ 
استت. ا   ق.(  570 ح.عبدالرزاق جيلتی )د.  مجدالدین سدۀ ششم  دان مطق نویسطدۀ آن 

از  ق.( استت  587د. التدین ستهر ردی )   ق.(   شهام 606د. رازی )الدین اسیاد فخر که 
دانان   فيلسوفانی است که کمیر شطاخیه شده است  لی رسالۀ حارر بيانگر قتوت   مطق 

دليل نبوده که شاگردانی چون رازی    دهد بی علمی ا  در مطق  است   همين نشان می
 . نده استسهر ردی را پر را

تطها یک نسخه شطاخیه شده که در یک مجموعۀ خقی با تاریخ  اللامع رسالۀاز 
نصرالله ق. میعل  به کیابخانۀ دکیر اصغر مهد ی قرار دارد   زیر نظر 597-596کیابت 

  با ش. به صورت عکسی 1380در سال  های فارسی   انگليسی ا    با مقدمهپورجوادی 
این  364 تا 345در صفحات  اللامع. رسالۀ است شدهطیشر م مجموعۀ فلسفی مراغهنا  

در  شود. شده مطیشر می   ایطک برای نخسیين بار به صورت تصحيحمجموعه آمده است 
( مجموعۀ فلسفی مراغه)برای اشاره به  Mایطجا، موارد تصحيح را در پانوشت   با عطوان 

 ، ر ش قياسی است.  نسخه بودن آن ایم. ر ش تصحيح رساله، به دليل تک آ رده
دربارۀ صحت انیسام رساله به جيلی سطد قاطعی در دست نيست، جز عطوان رساله 

 ایم: که به صراحت آن را به  ی نسبت داده است، که در زیر تصویر صفحۀ عطوان را آ رده
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 تصویر صفحۀ عطوان رساله

 

ن رساله به به جز این سطد، چطد دليل مؤید، اگرچه غيرققعی، در صحت انیسام ای
 جيلی  جود دارد:

معاصر پيرتر جيلی، ابوالفیوح همدانی، پيز از ا  مقلقات شکل چهار  را برای . 1
رسد که جيلی بخواهد  نخسیين بار در جهان اسلا  طرح کرده است   طبيعی به نظر می

 .کار ا  را پيز ببرد   مخیلقات آن شکل را طرح کطد
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مدانی، بر برتری شکل چهار  نسبت به د  شکل در این رساله، بر خلاف رسالۀ ه. 2
های شکل چهار  نيازمطد آن د   د     سو  تأکيد نشده است   حیی اثبات برخی ررم

دهد که این رساله از آن همدانی نيست   احیمالا  است. این نشان میشده شکل دانسیه 
 دانی پس از ا  است. نگاشیۀ مطق 

آثارش به مخیلقات شکل چهار  پرداخیه است   فخر رازی که شاگرد جيلی است در . 3
تواند  که این رساله پس از فخر رازی نوشیه نشده است   حیی می این مؤیدی است بر این

 مؤیدی غيرققعی بر این باشد که فخر این ابیکار را از اسیاد خود  ا  گرفیه است.

ۀ چطد اخیلاط  اخیلاف دیدگاه ميان این رساله   دیدگاه فخر رازی در جهت نیيج. 4
دانی غير از فخر  دهد که این رساله به احیمال بسيار از مطق  شکل چهار  نشان می

 رازی است.

دانان سدۀ ششم  کاررفیه در این رساله با اصقلاحات مطق  اصقلاحات موجهاتیِ به. 5
دهد که این رساله در همين سده  خوانی دارد   این نشان می پيز از فخر رازی کاملاً هم

 به احیمال بسيار پيز از فخر رازی نوشیه شده است.  
جا که تاکطون تردیدی در درسیی  ها هيچ کدا  ققعی نيسیطد، اما از آن این دليل

توان به مثابۀ  انیسام این رساله به جيلی ارائه نشده است، همين دلایل غيرققعی را می
 دلایل انباشیی   مؤید صحت انیسام آن به  ی در نظر گرفت.

 های ا ل   آخر نسخه به قرار زیر است: ویر صفحهتص
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 صفحۀ ا ل رساله
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 صفحۀ آخر رساله

 
 نخسیين اثر در بررسی اخیلاطات شکل چهار  است رسالۀ مجدالدین جيلی ظاهراً

های  ق.( نخسیين رساله در ررم548صلاح همدانی )د.  زیرا معاصر ا ، ابوالفیوح ابن
اگرچه در پایان رساله  عده داده که مخیلقات این  مقل  شکل چهار  را نوشیه است  

ای از ا  یافت نشده است. بطابراین،  شکل را نيز بطویسد تاکطون هيچ اثری از چطين نوشیه
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توان نخسیين اثر در بررسی  اثر مجدالدین جيلی را می اللامعرسالۀ به احیمال قوی، 
 . مخیلقات شکل چهار  دانست

ای به  شکل چهار  پرداخیه   هيچ اشاره «بسيط»ه موجهات در این رساله تطها ب جيلی
ترین  حیی شاگرد ا ، فخر الدین رازی نيز در مفصلدر این شکل نکرده است.  «مرک »موجهات 

[. 313-306، ص8، تطها به موجهات بسيط پرداخیه است ]مطق  الملخصکیام مطققی خود، 
الدین کشیّ )زنده در  ایم زین ار  یافیهنخسیين کسی که اثری از ا  در موجهات مرک  شکل چه

به تفصيل از مخیلقات  حدای  الحقای ق.( یکی از شاگردان فخر رازی است که در کیام 625
 الف[.92-م91شکل چهار ، بسيط   مرک ، بحث کرده است ]برگ 

 
 . پیشینۀ شکل چهارم در دوران باستان2

مطیا آن را شطاسایی کرده ارسقو اگرچه شکل چهار  را طرح نکرده، هر پطا ررم 
 اند از: ها عبارت است. این ررم

 

 برهان نیيجه یکبر صغري ضرب
 موجبۀ کليه موجبۀ کليه 1

 جابجایی د مقدمه موجبۀ جزئيه
 موجبۀ جزئيه موجبۀ کليه 2   عکس نیيجه

 سالبۀ کليه موجبۀ کليه سالبۀ کليه 3
 سالبۀ کليه موجبۀ کليه 4

 قدمهعکس د  م سالبۀ جزئيه
 سالبۀ کليه موجبۀ جزئيه 5

 

را از سه ررم نخست مطیا این پطا ررم ررم بالا از  سه تحليل ا لدر  ارسقو
د  چطين  هم  ا [.53a10-13است ] پذیر دارند به دست آ رده شکل ا ل که نیيجۀ عکس

کطد که اگرچه  میهای عقيم شکل ا ل معرفی  ررم پایين را به عطوان د  ررم از ررم
. [29a19-26شوند ] شوند با انعکاس د  مقدمه اثبات می صورت مسیقيم اثبات نمی به

های  پس از ارسقو، شاگرد   دسیيار ا ، تئوفراسیوس، این پطا ررم را به عطوان ررم
های مطیا شکل ا ل را به    تعداد ررم [p. 100 ,14] شمرد غيرمسیقيم شکل ا ل برمی

های شکل چهار  را در د     دسیۀ یاد شده از ررمایطکه ارسقو د رساند. می نُهعدد 
کطد بيانگر این است که ا  بر خلاف  جای مخیلف کیام خود   جدای از هم معرفی می

 دانشجوی خود، احیمالاً تصویر یکدسیی از این پطا ررم در ذهن نداشیه است.
این شکل به گزارش ابوالفیوح همدانی در رسالۀ خود دربارۀ شکل چهار ، جاليطوس که 
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اش مخالف  جود شکل چهار   های مطققی ها   رساله دهطد خود در کیام را به ا  نسبت می
شود که جاليطوس شکل چهارمی داشیه  بوده است   حیی هطگامی که به کطِدی گفیه می

 [. 100،13ص  -p. 76 ,15داند ] کطد   آن را ممیطع می است ا  نيز با این شکل مخالفت می
 .( شکل  800ح. د. « )دِنحا»، کشيشی به نا  سيطا ابنپيز از  سد کهنوی می همدانی

 چهار  را مورد بحث قرار داده   به جای پطا ررم، هفت ررم را مطیا دانسیه بود
. همدانی در رسالۀ خود، خقاهای دنحای کشيز را که [114ت115همان   همان ص ]

 . [Ibid pp. 86-87] دهد مربوط  به مطیا شمردن د  ررم عقيم بوده نشان می
 
 . پیشینۀ شکل چهارم در جهان اسلام3

دانی است که شکل چهار  قياس را طرح کرده  سيطا نخسیين مطق  در جهان اسلا ، ابن
دانان  های آن را  اگذاشیه است. نخسیين مطق    به دليل د ری از طبع، بحث از ررم

سيطا چطين  پس از ابن های شکل چهار  پرداخیطد بيز از یک سده سيطوی که به ررم
ق.(   548کردند   عبارت بودند از: ابوالفیوح احمد بن محمد بن صلاح همدانی )د. 

ق.( هر د  از معاصران سهلان سا ی )د. 570مجدالدین عبدالرزاق جيلی )د. ح. 
ق.(. رسالۀ همدانی را پيز از این، عبدالحميد صبره به صورت عکسی چاپ کرده   540

[. به دليل 16صحيح مخیصر   مقدمۀ مفصل مطیشر نموده است ]نيکلاس رشر با ت
های تصحيح رشر، نگارنده اثر همدانی را با تصحيح، تحقي    تقدیم به نشر  کاسیی

[. رسالۀ جيلی اما تا کطون تطها به صورت عکسی که به کوشز نصرالله 13سپرده است ]
 [.2پورجوادی چاپ شده موجود است ]

این شکل « مقلقات»دهد، همدانی صرفاً به  تاریخی به دست می های جا که داده تا آن
ها    آن را نيز بررسی کرده   ررم« موجهاتِ»پرداخیه   جيلی نخسیين کسی است که 

اش را نشان داده   جهت نیایا هر یک را به تفصيل مشخص  های مطیا   عقيم اخیلاط 
ين قرار گرفت   فخرالدین دانان سيطوی پس نموده است. کار جيلی الگوی بيشیر مطق 

الدین خونجی   پير ان ایشان، در آثار خود، بخشی را به  الدین کشیّ، افضل رازی، زین
 مخیلقات شکل چهار  اخیصاص دادند. 

« مخیلقاتِ»کطيم با معرفی محیوایی آن رساله، تاریخچۀ مخیصری از  در این مقاله، تلاش می
ترین ر یدادهای علمی در این  ررسی کطيم   مهمشکل چهار  پس از جيلی را نيز گزارش   ب

ای کوتاه به مقالۀ همدانی در مقلقات  ها، لاز  است اشاره زميطه را نشان دهيم. پيز از همۀ این
 های جيلی در برابر ا  امکان سطجز داشیه باشد. شکل چهار  داشیه باشيم تا نوآ ری
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 . مطلقات شکل چهارم نزد ابوالفتوح همدانی4

سه دليل برای برتری شکل چهار  بر د  شکل د     سو  در آغاز رسالۀ خود همدانی وح ابوالفی
  :اند از های ا  عبارت . دليلکطد تأکيد میلز   تقدیم شکل چهار  بر آن د  شکل  بر   آ رد می

که حد  سط در  )یعطی شباهت شکل ا ل   چهار  در این . قسيم بودن با شکل ا ل1
 ، مه   محمول یک مقدمه است(هر د ، موروع یک مقد

برای « سالبۀ جزئيه»  « سالبۀ کليه»، «موجبۀ جزئيه». بيشیر بودن انواع نیایا )سه نیيجۀ 2
 برای شکل سو (، « جزئيه»برای شکل د     د  نیيجۀ « سالبه»در برابر د  نیيجۀ شکل چهار  

)در حالی که  نيازی از برهان خلف برای برگرداندن شکل چهار  به شکل ا ل ی. ب3
 .های د     سو  یک ررم دارند که نيازمطد برهان خلف است(  هر یک از شکل

شود که همدانی شکل چهار  را از سطخ شکل نخست بداند    این دلایل سب  می
ای  های شکل نخست کمک بگيرد   هيچ اسیفاده های آن تطها از ررم برای اثبات ررم

که خواهيم دید، این درست عکس آن چيزی است  های د     سو  نطماید. چطان از شکل
 دهد. که در اثر معاصر ا ، مجد الدین جيلی رخ می

که برای نخسیين بار در مطق  سيطوی به  پس از این، ابوالفیوح همدانی، به دليل این
های عقيم   مطیا این شکل را به  های شکل چهار  پرداخیه است، همۀ ررم ررم

های سال   های موج  به ررم های جزئی   از ررم ررم های کلی به ترتي  از ررم
های  کطد. ترتي  ررم های مطیا   عقيم را یک به یک مشخص می شمارد   ررم برمی

دانان دیگر مشاهده  مطیا در رسالۀ همدانی  یژۀ همين رساله است   در آثار مطق 
 :های مطیا شکل چهار  به صورت زیر است شود. چيطز همدانی از ررم نمی

 
 های منتج شکل چهارم نزد همدانی چینش ضرب

 نتیجه یکبر یصغر ضرب دو مقدمه 

 ید  کل
 موجبۀ جزئيه موجبۀ کليه موجبۀ کليه 1 د  موجبه

 یترکيب
 سالبۀ کليه   موجبۀ کليه سالبۀ کليه 2
 سالبۀ جزئيه سالبۀ کليه موجبۀ کليه 3

 یکلی   جزئ
 وجبۀ جزئيهم موجبۀ جزئيه موجبۀ کليه 4 د  موجبه

 سالبۀ جزئيه سالبۀ کليه موجبۀ جزئيه 5 یترکيب
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های  اند   ررم های جزئی آمده های کلی پيز از ررم شود، ررم که دیده می چطان
ها نگریسیه  های سال . در این چيطز، نخست به کميت مقدمه موج  پيز از ررم

مقدمۀ جزئيه مقد  های دارای یک  های کليه بر ررم های با مقدمه شود   ررم می
های  های با مقدمه شود   ررم ها نگاه می شوند   سپس به کيفيت مقدمه داشیه می

که خواهيم دید،  شود. چطان های با یک مقدمۀ سالبه ترجيح داده می موجبه بر ررم
دانان مسلمان از ترتي    چيطز ا   زند   بيشیر مطق  جيلی این چيطز را نيز به هم می

 .کططد پير ی می
دهد که موجهات شکل چهار  را در رسالۀ  همدانی در پایان رسالۀ خود  عده می

اند  جامانده از ا    نيز در آثاری که به ا  نسبت داده دیگری بررسی کطد؛ اما در آثار به
 رسالۀ دیگری دربارۀ شکل چهار  یافت نشده است.

 
 . مطلقات شکل چهارم نزد مجدالدین جیلی5

های مقل  را  ز از پرداخین به اخیلاطات شکل چهار ، ررمجيلی، پيمجدالدین 
شمارد. ا  به جای چيطز همدانی از رر م این شکل که بر پایۀ تقدیم کميت بر  برمی

دارد   از این ر ،  برد که کيفيت را بر کميت مقد  می کيفيت بود چيطشی را به کار می
. گذاری همدانی است ز شمارههای مطیا شکل چهار  نزد ا  میفا ت ا گذاری ررم شماره

های با یک مقدمۀ  آ رد   سپس ررم های موجبه را می های با مقدمه جيلی نخست ررم
اندازد. در  های دارای مقدمۀ جزئيه پيز می های کلی را بر ررم سالبه،   در هر مورد، ررم

 :ایم ردههای شکل چهار ، ر ش اثبات ا  را نيز آ  جد ل زیر، افز ن بر چيطز جيلی از ررم
 

 یهای شکل چهارم نزد مجد الدین جیل ضربچینش 

 های  ضرب

 برهان نیيجه یکبر یصغر شکل چهارم
 موجبۀ کليه موجبۀ کليه ضرب اول:

 جابجایی د مقدمه موجبۀ جزئيه
 موجبۀ جزئيه موجبۀ کليه ضرب دوم:   عکس نیيجه

 سالبۀ کليه موجبۀ کليه سالبۀ کليه ضرب سوم:
 سالبۀ کليه موجبۀ کليه ضرب چهارم:

 بازگشت به  سالبۀ جزئيه
 سالبۀ کليه موجبۀ جزئيه ضرب پنجم: شکل د     سو 



  211  نوشیۀ مجدالدین جيلی« اللامع فی الشکل الرابع»تصحيح   تحقي  رسالۀ 

 

های مقل  شکل چهار   تفا ت آشکار دیگری که همدانی   جيلی در بحث از ررم
دارند این است که جيلی، بر خلاف همدانی، د  ررم چهار    پطجم را با عکس د  

گرداند بلکه با عکس یک مقدمه به یکی از د  شکل د      نمیمقدمه به شکل ا ل باز
گرداند. دليل این مسئله شاید این است که جيلی بر خلاف همدانی شکل  سو  برمی

 داند. چهار  را بر این د  شکل مقد  نمی
 
 جیلینزد « مطلقه». معنای 6

سيطا نيست  ننزد اب« مقلقۀ عامه»در اصقلاح جيلی همان « مقلقه»باید توجه شود که 
فطبدأ بالمقلقات »برد:  را به صراحت به کار می« مقلقۀ مطعکسه»زیرا ا  اصقلاح 

کطد. این اصقلاح نزد  را بازگو نمی« مقلقۀ مطعکسه»اما مقصود خود از « ةالمطعکس
، به بلخی غيلان مسعودی   ابنسا ی، شرف الدین  سهلان دانان معاصر ا ، مانطد مطق 

است که حکم را به د ا   صف موروع مقيد « عرفيۀ عامه»  « مقلقۀ عرفيه»معطای 
های ا ل   سو  از  کطد: در ررم سازد. جيلی در د  مورد به این معطی تصریح می می

را به عطوان یکی از انواع « تقييد به د ا   صف موروع»اخیلاط  مقلقه   رر ریه. اما ا  
های دیگر نيز  ا  در ررم«. عکسهمقلقۀ مط»کطد   نه به عطوان معطای  مقلقه ذکر می

 کطد.  نمی« مقلقۀ مطعکسه»ای به معطای  هيچ اشاره
چيست؟ « مقلقۀ مطعکسه»شود که مقصود جيلی از  اکطون این پرسز طرح می

های مطققی  دهد؛ اما بر پایۀ بررسی نوشیه که گفیيم، ا  توريحی در این باره نمی چطان
ها، تطها عرفيۀ عامه    پذیرند. اما در سالبه ها عکس بهها در موج سيطا، همۀ انواع مقلقه ابن

پذیر نيسیطد. از  مقلقۀ  قیيه عکس مسیوی دارند   مقلقۀ عامه   مقلقۀ مطیشره عکس
باید یکی از عرفيۀ عامه « مقلقۀ مطعکسه»این ر ، باید نیيجه بگيریم که مقصود جيلی از 

   مقلقۀ  قیيه باشد.
های مقلقه، این  که جيلی هطگا  بيان نیيجه داده شود   آن اینجا توريحی باید  اما در این

 ؛   این به سه دليل است: «مقلقۀ مطعکسه»گيرد   نه  در نظر می« مقلقۀ عامه»ها را  نیيجه
های موجبۀ مقلقۀ مطعکسه عکس  های شکل چهار ، از گزاره جيلی هطگا  اثبات ررم( 1)

مطعکسه تطها هطگامی مقلقۀ مطعکسه است که دانيم که عکس مقلقۀ  گيرد   می مسیوی می
 شوند.  عکس می« مقلقۀ عامه»های مقلقۀ مطعکسه تطها به  سالبۀ کليه باشد   موجبه

دانيم که عکس  گيرد   می های موجبۀ رر ریه نيز عکس مسیوی می از گزاره ا ( 2)
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ر ریه های ر مسیوی رر ریه تطها هطگامی رر ریه است که سالبۀ کليه باشد   موجبه
 شوند   نه به مقلقۀ مطعکسه.  عکس می« ممکطۀ عامه»یا « مقلقۀ عامه»به 

خواهد به  در اخیلاط  مقلقه   رر ریه هطگامی که نیيجه مقلقه است   می ا ( 3)
آ رد    می« دائمه»ر ش برهان خلف نقيض آن را فرض بگيرد این نقيض را به صورت 

 «.مقلقۀ مطعکسه»ت   نه نقيض اس« مقلقۀ عامه»دانيم که دائمه نقيض  می
را برای مقدمات به کار « مقلقه»گيریم که جيلی هرگاه  اژۀ  بطابراین، نیيجه می

را در نظر دارد   هطگامی که آن را برای « عرفيۀ عامه»  « مقلقۀ مطعکسه»برد معطای  می
 را.« مقلقۀ عامه»کطد معطای  نیيجه بيان می

 
 یلهای همدانی و جی ارتباط رساله. 7

ای در مخیلقات شکل چهار   ای که همدانی در پایان رسالۀ خود مبطی بر نگاشین رساله  عده
  زمانی همدانی دهد نشانگر آن است که ا  رسالۀ جيلی را ندیده است. افز ن بر این، تقدّ می
  1   نگارش رسالۀ ا  به شمار ر د.دی بر تقدّتواند مؤیّ خود می 1ق.( بر جيلی 548د. )

ای به سابقۀ  جا که جيلی هيچ اشاره یا جيلی رسالۀ همدانی را دیده است؟ از آناما آ
توان حدس زد که ا  از رسالۀ همدانی  کطد می شکل چهار  در د ران معاصر خویز نمی

به احیمال پر راند که ا   خبر نداشیه است. اما محیوای رساله این اندیشه را در گمان می
ی داشیه است چرا که ا  در رسالۀ خود به کوتاهی هرچه نوشیۀ همدانی آگاه از بسيار
کطد. آشکار است که کسی که برای  های مقلقۀ شکل چهار  را بررسی می تر ررم تما 

 ،اند تفصيل دهد های یک شکل را که تاکطون بررسی نشده خواهد ررم نخسیين بار می
تا گمان مطیقدان  های مقلقه کطد ناگزیر باید همت خویز را بيز از همه مصر ف ررم

را به خوبی بزداید )  اگر فرصت یافت به موجهات   مخیلقات بپردازد(، کاری که 
 همدانی به خوبی انجا  داده است.

شطاخیی دیگر بر آشطایی جيلی با رسالۀ همدانی، بحث کوتاه جيلی از  گواه ر ش
همدانی در همين  در برابر بحث بلطد   نقد آن «سزا اری شکل چهار  برای شکل د   بودن»

 :یبطگرید به بيان کوتاه جيل سپس   رابقه است. عبارت تفصيلی همدانی را در آغاز ببيطيد
 الصغّرى  يفأقول إنّ هذا الشَّکل هو عکس الشَّکل الأ لّ؛ فإنّ الأ سط فيه موروعٌ ف

                                                                                                                                                                        
 16شود که جيلی دست کم تا حد د  ق.( بوده، مشخص می 544جا که جيلی اسیاد فخر رازی )میولد  از آن .1

 .ق. زنده بوده است 560سالگی فخر یعطی 

شود کته جيلتی دستت کتم تتا       ق.( بوده، مشخص می 544جا که جيلی اسیاد فخر رازی )میولد  از آن. 1
 .ق. زنده بوده است 560سالگی فخر یعطی  16حد د 
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 فکانالکبرى،  يالصغّرى موروعاً ف يالأ لّ محمولاً ف يکان ف الکبرى،   يمحمولٌ ف

البيان میأخِّراً عن الأشکال الثلّثة  يا کان فإلاّ أنهّ لمّیستحقّ أن یکون هو الشکّل الثاّنی 
ذلک إلى الثاّلث، جعُلَِ  ياحیياجِ أکثرها ف البيان إلى الثاّنی   يکلِّها، لاحیياج بعض رر به ف

 لمّ تلک الأشکال الثلّاثة.لذلک لا یسَیبينُ نیائا هذا الشَّکل بالیَّحقي  من لم ییقدّ  بیع ؛  رابعاً
شود، جيلی تطها نيمی از یک سقر را به برتری شکل چهار  بر  که دیده می چطان

های د     سو  اخیصاص داده است. افز ن بر این، چطان که در ادامۀ همين  شکل
شطاخیی بر برتری این د  شکل بر شکل  شود، جيلی دليلی معرفت سقر دیده می نيم

نيازمطدی این شکل به آن د  شکل   این نشان عبارت است از  آ رد که چهار  می
های ابوالفیوح همدانی بر برتری شکل  خواهد دليل جيلی با این بيان می شاید دهد که می

 ای نقد کطد. چهار  را به گونه
توان به آگاهی جيلی از  به طور ققع نمی طور که گفیه شد، ، همانها با همۀ این

ها  ارتباطی آن یهای این د  رساله چطان زیاد است که ب د. تفا ترسالۀ همدانی حکم کر
 کطيم: ها اشاره می سازد. برای نمونه، به چطد مورد از این تفا ت تر می را محیمل

 .های منتج شکل چهارم گذاری متفاوت برای ضرب شماره. 1
 های شکل چهار  گذاری میفا تی از ررم که گفیيم، همدانی   جيلی شماره چطان
 ایم: ها را در جد ل زیر مقایسه کرده یگذار اند. این شماره داشیه
 ها غربی یجیل یکبر یصغر یهمدان 

 یکل ۀهر د  مقدم
 1 1 موجبۀ کليه موجبۀ کليه 1
 2 3 موجبۀ کليه سالبۀ کليه 2
 4 4 سالبۀ کليه موجبۀ کليه 3

 ییک مقدمۀ جزئ
 3 2 موجبۀ جزئيه موجبۀ کليه 4
 5 5 سالبۀ کليه يهموجبۀ جزئ 5

 

های جزئی آ رده است؛  های کلی را پيز از ررم شود، همدانی ررم که دیده می چطان
 گذاری کرده است.  های سالبه شماره های موجبه را پيز از ررم در حالی که جيلی ررم

گذاری جيلی در آثار شاگرش فخر رازی   از این طری  در آثار همۀ  شماره
هرگز ادامه گذاری همدانی  عدی به کار رفت؛ در حالی که شمارهدانان مسلمان ب مطق 

 دانان ار پایی.  در آثار مطق دانان مسلمان   نه  پيدا نکرد نه در آثار مطق 
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 .استناد به شکل دوم و سوم. 2
های مطیا شکل چهار  را  در نقل قولی که در بالا از جيلی آ ردیم، دیدیم که ا  ررم

د     سو  دانست. ا  در مورد هر اخیلاط  از هر ررم مطیا های شکل  نيازمطد ررم
شکل چهار  چگونگی اثبات آن ررم به کمک شکل د     سو  را نشان داده است. این 

ای به نيازمطدی   حیی بازگشت شکل چهار  به  در حالی است که همدانی هرگز اشاره
 این د  شکل نکرده است.

 .استناد به برهان خلف و افتراض. 3
ها هرگز از برهان خلف   برهان افیراض سود نجسیه است در  مدانی در اثبات ررمه

حالی که جيلی برهان خلف را برای هر ررم   هر اخیلاط    برهان افیراض را برای 
 ها به کار برده است. برخی از اخیلاط 

 .یعدم بحث از تقسیم ثلاثی و رباع. 4
ها  ها   تقسيم چهارگانۀ سيطوی از آن گانۀ ارسقویی از شکل برای همدانی، تقسيم سه

گانه را به شدت نقد  بسيار اهميت داشیه   به بحث تفصيلی از آن پرداخیه   تقسيم سه
کرده   از تقسيم چهارگانه دفاع کرده است. این در حالی است که جيلی نامی از تقسيم 

 .گانۀ ارسقویی نيا رده   به نزاع ميان این د  تقسيم نپرداخیه است سه
  .عدم استفاده از عکس دو مقدمه. 5

همدانی عکس مسیوی هر د  مقدمه با هم را برای اثبات د  ررم از شکل چهار  به کار 
برده است در حالی که جيلی هرگز از این شگرد اسیفاده نکرده بلکه به جای آن از 

 برهان خلف سود جسیه است.
 .بحث از انواع مطلقه. 6

مقلقه در شکل چهار  بحث کرده تمایزی ميان انواع مقلقه  همدانی که تطها از قضایای
نگذاشیه است؛ در حالی که جيلی از ميان مقلقۀ عامه، مقلقۀ مطعکسه، مقلقۀ عرفيه، 

که پيشیر  مقلقۀ  قیيه، مقلقۀ  جودیه  ... از د می به صراحت نا  برده   ا لی را، چطان
 گفیيم، به صورت رمطی به کار برده است. 

تواند تأیيدی باشد بر ناظر نبودن رسالۀ جيلی بر مقالۀ همدانی    ای یاد شده میه تفا ت
 رسطد. نمی «دليل»این تأیيدها هرگز به مقا  شامخ  اگرچه ناآگاهی ا  از آن مقاله؛

 .های موجهات شکل چهار  بپردازیم اکطون به ررم
 



  215  نوشیۀ مجدالدین جيلی« اللامع فی الشکل الرابع»تصحيح   تحقي  رسالۀ 

 

 . موجهات شکل چهارم نزد مجد الدین جیلی8

های این شکل بيان کرده در جد ل زیر به صورت فشرده  خیلاط نیایجی که جيلی در ا
 گرد آمده است:

 ینتایج اختلاطات نزد مجدالدین جیل
 

 5   4های  ررم 3ررم  2   1های  ررم شکل چهارم
 نیيجه                          

 یبرک تصغری 
 سالبۀ جزئيه سالبۀ کليه موجبۀ جزئيه

 مقلقه مقلقه مقلقه د  مقلقه
 رر ریه رر ریه ممکطه د  رر ریه
 عقيم عقيم ممکطه د  ممکطه

 رر ریه مقلقه   رر ریه مقلقه رر ریه تمقلقه 
 عقيم ممکطه ممکطه ممکطه تمقلقه 
 مقلقه رر ریه ممکطه مقلقه،  مقلقه ت رر ریه
 عقيم رر ریه ممکطه طهممک ترر ریه 
 رر ریه عقيم ممکطه رر ریه تممکطه 
 ممکطه قيمع ممکطه مقلقه تممکطه 

 
را برای « مقلقه»های مقل ، هرگاه  اژۀ  گفیيم که جيلی، در ررم های قبل در بخز

را در نظر دارد   هطگامی « عرفيۀ عامه»  « مقلقۀ مطعکسه»برد معطای  مقدمات به کار می
را. این سخن اخیصاصی به « مقلقۀ عامه»کطد معطای  که آن را برای نیيجه بيان می

گيرد. بطابراین،  اژۀ  های مخیلط را نيز در بر می ارد   همۀ ررمهای مقل  ند ررم
سیون سه   در « عرفيۀ عامه»از جد ل بالا به معطای  سمت راستدر سیون « مقلقه»

 است.« مقلقۀ عامه»دیگر به معطای 
جا اهميت دارد این است که جيلی در ررم سو  از اخیلاط   نکیۀ دیگری که در این

اما هطگا  اثبات این ررم  کطدجهت ذکر میجه را بد ن هر گونه مقلقه   رر ریه نیي
« ممکطه»ض آن را آ رد   نقي می« رر رت»به ر ش برهان خلف، نیيجه را با جهت 

« رر رت»جهت  اًسهو کات جيلی یا خود ر ، چطدان آشکار نيست که آیا  گيرد. از این می
 .ر  هسیيم هتر از مو ر ب ریکای با جا با نکیه را حذف کرده است یا ایطکه در این
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اما در بحث  ،گيرد نکیۀ سو  ایطکه جيلی همواره عکس مسیوی مقلقه را مقلقه می
ممکطۀ  (تر از مقلقه است یکه قو)ها، برای رر ریه  ها با هم   با مقلقه اخیلاط  رر ریه

 پذیرد   این کاملاً به عطوان عکس مسیوی می (تر از مقلقه است که رعيف)عامه را 
تر )یعطی مقلقه( عکس  ای رعيف انگيز است. چگونه ممکن است که گزاره شگفت

تری داشیه باشد؟ این مسئله سب  شده است که نیایا شکل چهار  از  یمسیوی قو
اخیلاط  د  مقلقه همگی مقلقه باشطد اما نیایا این شکل در اخیلاط  د  رر ریه   نيز 

 اشد   نه مقلقۀ عامه. در اخیلاط  مقلقه   رر ریه گاه ممکطۀ عامه ب
  ا  نیيجۀ د  مقلقه در  یابد این خقا در آثار فخر رازی نيز به پير ی از اسیاد راه می

داند اگرچه نیيجۀ قياس مرک  از مقلقه   رر ریه را  شکل چهار  را همواره مقلقه می
حدائ  در کیام  ،شاگرد فخر رازی ،الدین کشی زین [.309ت307، ص8شمارد ] ممکطه برمی

ها را    نیيجۀ همۀ این قياس دارد از این خقا پرده برمی[ م123   ،م91آ، 46برگ ] الحقائ 
که از نا    نشان ا  [ آ39-م38برگ ] الطکت   الفوائد. نویسطدۀ کطد مقلقۀ عامه اعلا  می

 است.   هر د  دیدگاه را درست دانسیه اطلاعی نداریم به همين نکیه اشاره کرده
 
 ا در شکل چهارمه یشرط. 9

جيلی در پایان رساله، برای نخسیين بار به تفصيل، شکل چهار  را با د  مقدمۀ شرطی 
های اسیثطایی   قياس خلف که  های اقیرانی شرطی   قياس کطد   به قياس بحث می

پردازد. ا  حکم قياس اقیرانی شرطی را در  ترکيبی از اقیرانی شرطی   اسیثطایی است می
داند    ررم مطیا می پطامانطد قياس حملی از د  مقلقه   شامل  يقاًشکل چهار  دق

کطد   برای آن  قياس اسیثطایی   قياس خلف را در این شکل غير قابل طرح عطوان می
های حملی به  بررسی درسیی یا نادرسیی تعميم قياس آ رد. هایی چطد می دليل
توان در ایطجا به  گونه نمی های شرطی نيازمطد پژ هشی گسیرده است که به هيچ قياس

 هایی در سقح دکیری دربارۀ آن در دست انجا  است. اکطون، رساله آن پرداخت   هم
 
 جیلی شکل چهارم پس از مجد الدین. موجهات 10

اش  های مطققی ق.(، که خود شاگرد جيلی است، در ميان کیام 606 د.فخرالدین رازی )
. ا  [312-306ص ،8]هار  بحث کرده است شکل چموجهات از  صمطق  الملخّتطها در 

پردازد   از بيان  های بسيط می موجهات مانطد جيلی تطها به ررم های در ررم
 کطد.  های موجهات مرک  خودداری می ررم
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برخاسیه است. در جد ل زیر  شدر سه مورد به مخالفت با اسیاداین کیام رازی در 
 ایم: با جيلی را با رنگ خاکسیری نشان داده صمطق  الملخهای فخر رازی در  اخیلاف دیدگاه

 

 ینتایج اختلاطات نزد فخرالدین راز
 

 5   4های  ررم 2   1های  ررم شکل چهار 
 نیيجه                          

 کبری تصغری 
 سالبۀ جزئيه موجبۀ جزئيه

 رر ریه ممکطه رر ریه تمقلقه 
 ممکطه ممکطه مقلقه ترر ریه 

 

ها راه درست را  از جيلی   فخر رازی در این اخیلاف دیدگاه که کدا  یک بررسی این
است   اميد اریم انیشار رسالۀ جيلی در این  ی جداگانهاند نيازمطد پژ هش پيموده

تاریخ مطق  آشکار کرده باشد. نویسطدۀ  پژ هشگرانرا برای  اثرمجموعه اهميت این 
ازی جان  جيلی را گرفیه   به در موارد اخیلافی ميان جيلی   فخر ر   الفوائد الطکت

 1نادرسیی مبطای فخر رازی در مخالفت با اسیاد اشاره کرده است.
   ئ  الحقائحداق.(، در  625الدین کَشیّ )زنده در  ، زینا شاگرد  رازی،پس از 

افز ن بر موجهات بسيقه به بحث از موجهات مرکبه در شکل چهار  نيز [ 99ص ]
اخین به اخیلاطات بسيقه   مرکبۀ شکل چهار  ميان پردازد. پس از کشیّ، پرد می

یابد. از ایطجا  شود   تا چطدین سده ادامه می دانان سيطوی به سطیی رایا بدل می مطق 
 توان به اهميت رسالۀ جيلی در پدید آمدن این سطت دیرپا اشاره کرد. می

ا  افضل  ق.( به کمک انعکاس سالبۀ جزئيه، که پيز از664د. اثير الدین ابهری )
های  ، سه ررم نو به ررم[137، ص4] ق.( کشف کرده بود 646د. الدین خونجی )

 سهررم +  پطاررم مشهور شکل چهار  ) هشتافزاید   به  مطیا شکل چهار  می
های مطق  اسلامی پس  . بيشیر کیام[205   193، ص1] رسد ررم( در مخیلقات می

 اند. شطاخیه شکل چهار  میهای  از این همين هشت ررم را به عطوان ررم
 

 های موجهاتی( )ضرب بندی تاریخچۀ شکل چهارم جمع. 11

بطدی  شکل چهار ، برای جمعموجهات های تاکطون به دست آمده دربارۀ  بر پایۀ داده
                                                                                                                                                                        

 .[4سقر  ،م56برگ  ،الطکت   الفوائد ]« الأعاجم   من تبعه من المیحذلقين يذلک حشو يا یقوله ف  لا تصُغِ إلی م». 1
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 های زیر به طور گذرا اشاره کرد: توان به ر یداد می
ابتتتتن صتتتتلاح   ق.548

 یهمدان
  عدۀ بيان اخیلاطات شکل چهار 

مجد التدین عبتد    ق.570ح. 
 یالرزاق جيل

 ياللامتتع فتت )در 
 (الشکل الرابع

 :بسيقهبيان اخیلاطات شکل چهار  برای موجهات 

 ررم 5ها:  مقلقه

 ررم 5ها:  رر ریه

 ررم   2ها:  ممکطه

 ررم   5  رر ریه:   مقلقه
 ررم 7ممکطه   رر ریه: 

 ررم 7ممکطه   مقلقه: 
هتتای شتتکل چهتتار  بتته     اخیصتتاص دادن مقلقتته 

 های مطعکسه لقهمق
544-
 ق.606

 یفخر الدین راز
مطقتت  )تطهتتا در 
 (الملخص

بيان اخیلاطات شکل چهار  برای موجهات . 1
 بسيقه

 ررم 3اخیلاف دیدگاه با جيلی در جهت نیيجۀ . 2

 عد  بازگشت د  ررم به شکل ا ل. 3
 یزین الدین کشّ ق.625ح. 

 (حدای  الحقای )در 
   بستيقه موجهات  بيان اخیلاطات شکل چهار  برای

 مرکبه
590-
 ق.646

افضتتتل التتتدین  
 یخونج

انعکتتاس ستتالبۀ جزئيتته )مشتتر طۀ خاصتته   عرفيتتۀ  
 خاصه(

600-
 ق.664

 افز دن سه ررم به شکل چهار  به کمک انعکاس سالبۀ جزئيه یاثير الدین ابهر
 ررم در مخیلقات( 3ررم +  5ررم شکل چهار  ) 8

 

 منابع
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 آلمان. تلين دانشگاه آزاد بر
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، مجلۀ («3) باخیر در جاليطوسی شکل داسیان» ،(«ج. »ش1331)، محمدتقی پژ ه، دانز[. 7]
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 نژاد، تهران، دانشگاه اما  صادق.  آدیطه اصغریاحدفرامرز قراملکی 
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 «اللامع فی الشکل الرابع»کتاب 

 استخرجه الشیخ الإمام السعید
 

 رحمه الله يمجدالدین عبدالرزاق الجیل

 

 حمن الرحیمالر اللهبسم 

 کرمك م بفضلك وتمّ ر ویسّ ربّ
 

أنبيائته   على خاتم رسله   يأصلّ أشکره على تواصل نعمائه   أحمد الله على توالي آلائه  
 أ ليائه. أصحابه   على آله    
 

 ]المقدمة[

عن إیراد الشکل   جدت أکابر العلماء قد أعرروا في کیبهم  ي رأیت أفارل الحکماء  بعد فإنّ  
بعيد عن  ،القباع علی القرائح    ه في جملة الباطل الضایع، زاعمين أنه مسیعصٍعدّ بع  الرا

ل إلى نوازع الیأمّ الطظر في اسیخراجه   يد اع يت في نفسضَانیهَ]فت[ .لاعطّالا الوقوف عليه  
 قفت فيه على أمور على    فألفيیه ليس بذلک البعد الذي  صفوا .احیجاجه یه  إیراد أدلّ

 . نیائجه لت رر به  فصّ مطاهجه   طت إذ ذاك شر طه  الها لم یقفوا. فبيّأمث
ثم أ ردت بعدها  ؛الممکطات الضر ریات   بدأت بالاقیرانات الحملية ثم بالمقلقات    

 مسیعيطاً ؛ثم أتبعیها الاقیرانيات الشرطيات من المیصلات .المخیلقات من الحمليات
من  اًهذا حين أفییح بالکلا  مسیمدّ الضير.   طفع  بمالک ال مسیکفياً بواه  الخير  

 ا .الخال  العلّ
 

 ]تعریف الشکل الرابع[

الصغرى محمول  يالأ سط فيه موروع ف هذا الشکل هو عکس الشکل الأ ل؛ فإنّ إنّ :فأقول
أن  الکبرى، فکان یسیح ّ يف في الصغرى موروعاً ل محمولاًکان في الأ ّ الکبرى،   يف

ها، لاحیياج عن الأشکال الثلاثة کلّ راًا کان في البيان میأخّه لمّا أنّکل الثاني إلّیکون هو الش
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لذلک  ؛  عل رابعاًفي ذلک إلى الثالث، جُ 2احیياج أکثرها في البيان إلى الثاني   1بعض رر به
 م تلک الأشکال الثلاثة.  بیعلّلا یسیبين نیائا هذا الشکل بالیحقي  من لم ییقدّ

 

 شکل الرابع[]نتائج ال

 لا یطیا الکلية الموجبة أصلاً   .الکلية السالبة الجزئية السالبة   یطیا الجزئية الموجبة    
يیين ف قياس من کلّإذا ألّ يیين؛  ا من موجبیين کلّتسیطیا إلّ لأنّ الکلية الموجبة لا

ن من ة قياسيیه من عکس الطیيجة إن بيّف صحّمن تعرّ 3موجبیين في هذا الشکل فلابدّ
 ن من الثالث فالثالث لاإن بيّ   .4العکس يية فية لا تحفظ الکمّالموجبة الکلّ ل،  الأ ّ

ي لا الکلّ   ؛تکون جزئية یرجع إلى الثالث إلا بعکس الکبرى   ثم لا .أصلاً ياًیطیا کلّ
 [346میيه جزئية. ]إحدى مقدّ یحصل من قياسٍ

 

  :شرائطه في إنتاجه  
  ؛ية أ  جزئية موجبةا کلّن تکون الصغرى إمّ[ أ1]

 : على الجملة ا کلية أ  جزئية موجبة.  الکبرى إمّ  [ 2]
 . ية موجبةتج  أن تکون کلّ 5ية سالبة، فالکبرىإذا کانت الصغرى کلّ[ 3]
ية أن تکون کلّ ية موجبة  ية موجبة أمکن أن تکون الکبرى کلّإن کانت کلّ  [ 2]

 أن تکون جزئية موجبة. سالبة  

   ؛یطیا ية سالبة  إن کانت الصغرى جزئية موجبة أمکن أن تکون الکبرى کلّ  [ 4]
 يف 6ية البیّة في هذه القریطة؛ لأنّ الوسط الموروعلا یمکن أن تکون الکبرى موجبة کلّ

هما نوعان  القرفين   یعمّ یکون جطساً قد ،في الکبری الصغری، المحمول على کلٍ
 لا« بياض لون کلّ» « بعض اللون سواد»البياض إذا قيل:  کاللون للسواد   ؛طان تحیهیمیبا

 .«لا شيء من السواد بياض»، بل «بعض السواد بياض أنّ»یطیا 
 ا یخصّك أ  یکون القرفان ممّالقرفين کالمیحرّ یعمّ اًعامّ قد یکون الوسط عرراً  

                                                                                                                                                                        

 هي الضر م الثالث   الرابع   الخامس. أنظر إلی الضر م الخمسة للمقلقات المطعکسة من هذه المقالة. .1

 هي الضر م الأ ل   الثاني   الرابع   الخامس. .2

 .M[ لابد فلابد]. 3
«.  إن کان بالثاني فهو لا یطیا الموجبة: »مطق  الملخص. لم یذکر المصطف بيانه من الشکل الثاني ففي 4

 .268، ص مطق  الملخصراجع: فخرالدین الرازي، 
 . M[  الکبرى فالکبرى]. 5

 .M. لأنّ الوسط الموروع [ لأنّ الوسط لأنّ الوسط الموروع 6
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، «كمیحرّ يّح کلّ» ،  «ك إنسانبعض المیحرّ»ل: مثال الأ ّ اجیماعهما. عر ره للوسط فيصحّ
، «کات  إنسان کلّ» ،  «بعض الطاس راحک: »يمثال الثان «.يّبعض الإنسان ح»یطیا فت

 هذا الضرم عقيم لا یطیا. على أنّ دلّ ا اخیلف باخیلاف الموادّفلمّ «.بعض الضاحک کات »فت
 

 ]الضروب المنتجة[

 :هحقيقة إنیاج هذا الشکل أنّ  
الوسط بحکم ثم أ ج  ذلک الوسط  على کلّ 1ثاني[]في الضربين الأ ّل   الإذا أ ج  

 2.موروعه الیقاء لا محالة أ  بعض حصل من محموله   علی کلّ
سل  ذلک    ،الوسط أ  بعضه على کلّ ]في الضربين الرابع   الخامس[إن أ ج    

 3]جزئية[. محموله مبایطة تحصل بين موروعه   الوسط عن کلّ
 الوسط، على کلّ يأ ج ، أعط ه حکم  عن کلّ  ث[]في الضرم الثالهکذا إن سل    

 .4]کلية[  قعت بين القرفين مبایطة
 

 ]الضروب العقیمة[

إذا أ ج  على بعضه أي[  ]إذا فقُدت الشریقة الرابعة من شرائط إنیاج الشکل الرابع،ا أمّ
لا   لا تلز  المبایطة بين القرفين ]فإنّه[  ،لا محالة على کلّ 5حکم ثم أ ج  ذلک الحکم

الفرس  المخیلفات کالحيوان للإنسان   یعمّ لإمکان أن یکون الوسط جطساً ،الموافقة
رع بعض کما إذا  ُ اًعامّ ؛ أ  عرراً«فرس حيوان کلّ»  « بعض الحيوان إنسان»فقيل: 
 6.مبيضٍّ حمل على کلّ نسان  الإالأبيض 

                                                                                                                                                                        

 «.المقلقات المطعکسة»امها في هذه المقالة في فصل لاحظ رر م الشکل الرابع   أرق .1
 الطیيجة حيطئذ موجبة. . فيطیا  2
 .جزئية الطیيجة حيطئذ سالبة . فيطیا  3
 .کلية الطیيجة حيطئذ سالبة . فيطیا  4
 وسط.ثم أ ج  ذلک الالصحيح أن یقول:  .5
حمل  نسان  الإما إذا  رع بعض الأبيض ک»العبارة في الأصل غير  ارحة المقصود لأنهّا جائت هکذا: . 6

  «. مبيض»؛   إن کان یمکن قرائیه: «میطفس»فالکلمة الأخيرة بد ن نقاط    تقرأ أ لّاً: «. سم على کل
الأبيض »؟ أ  قصد «بعض الأبيض إنسان»هل هو « بعض الأبيض الإنسان»إبها  آخر یطشأ من ترکي  

إذا »الزنا   الأفارقة   الهطود.   إبها  ثالث في المقصود من کالعرم   الر   مثلا في قبال « الإنسان
 في العبارة هل هي للصغری أ  الکبري؟ أ  للطیيجة؟ « حمل علی کل»  «  رع
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 إذا سل  عن کلّأي[  بع]إذا فُقدت الشریقة الثالثة من شرائط إنیاج الشکل الراکذا   
ه لا یلز   قوع المبایطة بين القرفين لجواز أن فإنّ الوسط حکم، ثم أ ج  الوسط لبعضٍ

[ 347تحت جطس، فيسل  عطه ما ليس ذلک الطوع، ثم یورع له ] یکون الوسط نوعاً
الطوع الذي یسل  عن الوسط فلا یوج   الطوع الذي هو الوسط،   بعض الجطس الذي یعمّ

 أنّ»، لا یلز  «بعض الجسم ناس»  « لا شيء من الإنسان بخش »کما إذا قيل:  مبایطة
 بعض الحيّ»  « لا  احد من الطاس بخش »قد ییباین مثل:    «.بعض الخش  ليس بجسم

 .«بعض الخش  ليس بحيّ»، یفيد «ناس
 ]کذا إذا فُقدت إحدی الشریقیين الأ لی   الثانية من شرائط إنیاج الشکل الرابع؛  
]السالبة لأنّها إن کانت ؛ سالبة جزئية، کبرى کانت أ  صغرى 1القریطة يف   لا یطیافت[ 

ل لکونها لا یمکن جعلها کبرى الأ ّ ن من الثاني،  ى یبيّصغرى لا تطعکس حیّالجزئية[ 
 ،ن من الثالث؛ لأنّ الموجبة إنما تطعکس جزئيةى یبيّلا یمکن عکس الکبرى حیّ جزئية  

  جزئيیين.لا قياس عن   
لا تطعکس  ن مطه  ى یبيّل حیّإن کانت السالبة الجزئية کبرى لا یمکن جعلها صغرى الأ ّ  
جعلت  3اإذ ا صغرى  لأنهّا لا تکون فيه إلّ ؛لا یمکن بيانه من الثاني   من الثالث. 2نى یبيّحیّ

 لا قياس عن جزئيیين.   ،تکون جزئية من عکس الموجبة   4صغرى الثاني فلابدّ
بعض الکات  »لا یفيد « راحک إنسان کلّ»  « بعض الطاس ليس بکات : »بيانه من الموادّ  

  « بعض الطاس ليس بخش »قول: ن   «[.کل کات  راحک]» نقيضه بل الح ّ« ليس بضاحک
 .قمها اخیلف علم عُفلمّ «.بعض الخش  ليس بضاحک» أنّ ، کان الح ّ«راحک إنسان کلّ»

بعض الأبيض ليس »  « راحک إنسان کلّ»کبرى، فطقول: کذا إذا جعلت السالبة   
 «.بعض الإنسان ليس بأبيض»لا یفيد « بضاحک

 .قت شرائقه کانت رر به المطیجة خمسةإذا تحقّ  
 

                                                                                                                                                                        

 القریطة هطا بمعطی الضرم.. 1
 .Mیبين [ تبين  .2
 .M إذ[  إذا. 3
 .M. فلابد [ لابد 4
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 ]ضابط جهات النتائج في الشکل الرابع[

 يررم یرجع إلى الشکل الثالث بعکس الکبرى أعط الجهة في کلّ يالطیيجة تیبع الکبرى ف  
 3 2الخامس. الرابع   الثاني   ل  هي الأ ّ الاقیرانات الأربعة   يهذا ف   1ة بعد العکس.الجه
الإنیاج بالثاني  يالاعیبار ف لکنّ الثاني   ل  ه یرجع إلى الأ ّا الاقیران الثالث فإنّأمّ  

إن لم یکن  ؛  4فالطیيجة رر ریة کيف کان الآخر ه إليه. فإن کان أحدهما رر ریاًبعد ردّ
  .فالطیيجة تابعة للسالبة المطعکسة

  .فیراض أ  الخلفن بالاا بيّإلّ ل  إلى الأ ّ دّرُ 5لو عکست الجهةَ حفظ الطیيجةُثم حيث تَ

 

 لمطلقات المنعکسة[ا]

 :لمقلقات المطعکسةبافطبدأ 
، «أ م کلّ»مثاله:  يیين یطیا جزئية موجبة.من موجبیين کلّ مطها :لالضرب الأوّ

 .«بعض م ج»یا فت، یط«أج  کلّ» 
ل، ثم تعکس الأ ّ ]  الصغری کبری الشکل[ بيانه بأن تجعل الکبرى صغرى[ 1]

تعکس  «ج م کلّ»، فت«أ م کلّ» « ج أ کلّ»[ هکذا: 348ن المقلوم ]الطیيجة فبيّ
  .«بعض م ج»فت

، «بعض أ ج»  « أ م کلّ»الثالث بعکس الکبرى بأن نقول:  ]الشکل[ن من یبيّ  [ 2]
  هو المقلوم. ،  «م ج بعض»یطیا 
أ  کلّ»، فطقول: «لا شيء من م ج»، فت«بعض م ج»: إن کذم ن بالخلف أیضاًیبيّ  [ 3]

 کلّ»کان    «ألا شيء من ج »تطعکس فت   «ج ألا شيء من »، فت«لا شيء من م ج»   «م
  ؛ هذا خلف.«أج 

  «.کات  يّبعض الح»، فت«إنسان کات  کلّ»  « إنسان حيّ کلّ: »مثاله من الموادّ
                                                                                                                                                                        

 ي الضر م الیي  صفها.أي إنّ الطیيجة تابعة لجهة عکس الکبری ف .1
 «.المقلقات المطعکسة»لاحظ أرقا  الضر م في فصل  .2
هاهطا ملاحظة   هي أن المصطّف لم یلیز  بالضابط الذي ذکره هطا فإنّه في الضربين الأ ّل   الثاني من  .3

رم اخیلاط  المقل    الضر ري جعل الطیيجة مقلقة إذا کانت الکبری رر ریة، مع أنّه صرّح في الض
 الأ ّل من هذا الاخیلاط  بأن عکس الضر ریة هي ممکطة عامّة   لا مقلقة.

 .M. الآخر [ الأخرى 4
أي لو انعکست الطیيجة کطفسها في الجهة کما في السالبة الضر ریة الیي تطعکس إلی السالبة الضر ریة   . 5

 المقلقة أ  الممکطة علی خلاف فيها.خلافا للموجبة الضر ریة الیي لا تطعکس إلی الضر ریة؛ بل تطعکس إلی 
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  .«بعض م ج»، یطیا فت«أبعض ج »  «أ م کلّ» :الضرب الثاني
ل، ثم تعکس الأ ّ ]  الصغری کبری الشکل[بيانه بأن تجعل الکبرى صغرى [ 1]

  .«بعض م ج»فیطعکس  «بعض ج م»، فت«أ م کلّ»  «أبعض ج »الطیيجة، فطقول: 
بعض »  «أ م کلّ»نقول: الثالث مثل أن  ]الشکل[ یبين أیضا بعکس الکبرى من [ 2]

  .«بعض م ج»، یطیا «ج أ
لا شيء »   «أ م کلّ»، فطقول: «ء من م ج لا شى»، فت«بعض م ج» بالخلف: إن لم یصحّ  [ 3]

  ؛ هذا خلف.«أبعض ج »کان  ،  «ألا شيء من ج »تطعکس    «ج ألا شيء من »، فت«من م ج
 «.عالم عض الحيّب»، فت«بعض العالم إنسان»  « إنسان حيّ کلّ»مثاله: 

 .«لا شيء من م ج»، یطیا «أج  کلّ»   «أ ملا شيء من » :الضرب الثالث
، ثم عکس ]  الصغری کبراه[ ل بجعل الکبرى صغراهالأ ّ ]الشکل[ن من یبيّ[ 1]

لا شيء »تطعکس    «لا شيء من ج م»، فت«أ ملا شيء من »   «أج  کلّ»الطیيجة هکذا: 
  .«من م ج

، «أج  کلّ»   «ألا شيء من م »بعکس الصغرى هکذا:  يالثان لشکل[]ان من یبيّ  [ 2]
  .«لا شيء من م ج»فت

، «أج  کلّ» ،  «بعض م ج»فت «لا شيء من م ج» ن بالخلف: إن لم یصحّیبيّ  [ 3]
  ؛ هذا خلف.«أ ملا شيء من »کان    «أ مبعض »تطعکس فت   «أبعض م »فت

 «.اس بطخلةلا شيء من الحسّ»، فت«نخلة شجر کلّ»  « اسلا شيء من الحجر بحسّ»مثاله: 
  .«بعض م ليس ج»، یطیا فت«ألا شيء من ج »   «أ م کلّ» :الضرب الرابع

 «ألا شيء من ج »   «أبعض م »الثاني هکذا:  ]الشکل[ن بعکس الصغرى من یبيّ[ 1]
  .«بعض م ليس ج»یطیا 
، «ج ألا شيء من » ،  «أ م کلّ»الثالث بعکس الکبرى هکذا:  ]الشکل[من   [ 2]

  .«بعض م ليس ج»فت
 «ألا شيء من ج » ،  «م ج کلّ»، فت«بعض م ليس ج» بالخلف: إن لم یصحّ  [ 3]

  ؛ هذا خلف.«أ م کلّ»کان    «أ ملا شيء من »تطعکس فت .  «ألا شيء من م »یطیا فت
 .«بعض م ليس ج»، فت«ألا شيء من ج » [  349] «أ مبعض » :الضرب الخامس

، «ألا شيء من ج »   «أبعض م »الثاني بعکس الصغرى هکذا:  ]الشکل[ن من يّیب[ 1]
  .«بعض م ليس ج»فت

، «ج ألا شيء من »  «أ مبعض »الثالث بعکس الکبرى هکذا:  ]الشکل[من   [ 2]
  .«بعض م ليس ج»فت
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لا »، فت«ألا شيء من ج » ،  «م ج کلّ»، فت«بعض م ليس ج»بالخلف: إن کذم   [ 3]
 ؛ هذا خلف.«أ مبعض »کان    «أ ملا شيء من »تطعکس    «أم شيء من 

 ا الاقیرانات الکائطة منأمّ   الأقيسة المطیجة من المقلقات. يهذه ه
 

 الضروریات

 فهي أیضا خمسة:
 «.يبعض م ج بالإمکان العامّ»، یطیا «أج  بالضر رة کلّ» ،  «م بالضر رة أ کلّ» :الضرب الأول

أ  بالضر رة کلّ»   «أج  بالضر رة کلّ»ل فقيل: رى صغرى الأ ّه إذا جعل الکبفإنّ[ 1]
الموج   ؛ فإنّ«ي بعض م جبالإمکان العامّ»تطعکس  .  «ج م بالضر رة کلّ»، یطیا «م

  .ياًعامّ بل ممکطاً الضر ري لا یطعکس رر ریاً
کبری  الثالث من صغرى رر ریة   يإن کان عکس الکبرى کان اخیلاط  ف  [ 2]

 1لأنّه إذا عکس الکبرى للبيان کانت ؛يةممکطة عامّ ية فیکون الطیيجة أیضاًممکطة عامّ
ية رر ریة فيطیا کبرى کلّ ية  ل فیکون القریطة من صغرى ممکطة عامّصغرى الأ ّ

 إذا عکست الطیيجة کان ما ذکرناه.  ؛ رر ریاً
رة لا شيء من م بالضر »، فت«يبعض م ج بالإمکان العامّ إن لم یصحّ»بالخلف:  أیضاً  [ 3]

بالضر رة لا شيء »، فت«بالضر رة لا شيء من م ج»   «أ م بالضر رة کلّ» :قول حيطئذط، ف«ج
ه إذا ؛ هذا خلف. فإنّ«أبالضر رة کل ج »کان  ،  «أبالضر رة لا شيء من ج »تطعکس  .  «ج أمن 

 هو نقيض تلک الصادقة.   2«[ليس بعض»]أ   «لا بعض»صدق  «لا شيء»صدق 
بعض م ج »، یطیا فت«أبالضر رة بعض ج » ،  «أ م بالضر رة کلّ: »الثانيالضرب 
 ؛ «يبالإمکان العامّ

إذا عکس کان    «بالضر رة بعض ج م»ل أنیا لأنّه إذا جعل الکبرى صغرى الأ ّ[ 1]
  هو مقلوبطا.   ياًعامّ ممکطاً
يء من م ج لا ش»، فت«بعض م ج بالإمکان»ن بالخلف[: إن لم یکن ]یبيّ أیضاً  [ 2]

بالضر رة لا »، فت«بالضر رة لا شيء من م ج» ،  «أ م بالضر رة کلّ»، فطقول: «بالضر رة
 ؛ هذا خلف.«أج  کلّ»کان    «ألا شيء من ج »تطعکس    «ج أشيء من 

                                                                                                                                                                        

 .M. کانت [ کان 1

الیي جائت قبلها فاعیقدنا أنه أرید بهذا أنه سواء أن ‹‹ لابعض››الأساس مکیوبة فوق  يف‹‹ ليس››. کانت 2
 ‹‹.ليس بعض أ ››فأرفطا  «ليس بعض»أ  نقول صدق  «لا بعض»نقول: صدق 
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، یطیا «أج  بالضر رة کلّ» ،  «أ مبالضر رة لا شيء من » [350] :الضرب الثالث
 .«بالضر رة لا شيء من م ج»

لا شيء من ج م » یطیا حيطئذٍ ل،  ن بأن تجعل الکبرى صغرى الأ ّیبيّ[ 1]
  هو المقلوم. ،  «بالضر رة لا شيء من م ج»تطعکس    «بالضر رة

بالضر رة » ،  «أبالضر رة لا شيء من م »ن بعکس الصغرى من الثاني هکذا: یبيّ  [ 2]
  هو المقلوم. ،  «بالضر رة لا شيء من م ج»، یطیا «أکل ج 
، «يبعض م ج بالإمکان العامّ»، فت«لا شيء من م ج بالضر رة»بالخلف: إن کذم   [ 3]

م  أبعض »تطعکس    «أبالضر رة بعض م »ل فتیطیا من الأ ّ «أج  بالضر رة کلّ»  
تطعکس  1؛ أ  نقول: هذه بعيطها«أ مبالضر رة لا شيء من »کان    «بالإمکان الأعمّ

 ؛ هذا محال.«أبعض م »أنیا من طری  الخلف  قد   «أبالضر رة لا شيء من م »
بالضر رة »، یطیا «بالضر رة لا شيء من ج أ» ،  «أ مبالضر رة کلّ : »الضرب الرابع
 . «بعض م ليس ج

کبرى رر ریة في  فإن عکست الصغرى کان اخیلاط  من ممکن عامي صغری  [ 1]
  الطیيجة فيه رر ریة. الثاني  

 أبالضر رة لا شيء من » ،  «م بالضر رة أکلّ »قيل:  ن بعکس الکبرى  ن بيّإ [ 2]
  من الشکل الثالث. «بالضر رة بعض م ليس ج»، فت«ج

أن  بالإمکان الأعمّ 2ممکن»، فت«بعض م ليس ج بالضر رة»بيانه بالخلف: إن کذم [ 3]
تطعکس  ،  «بالضر رة لا شيء من م أ»، فت«بالضر رة لا شيء من ج أ»  «کلّ م ج

 ؛ هذا خلف.«بالضر رة کلّ أ م»کان  ،  « شيء من أ مبالضر رة لا»
، أنیا «بالضر رة لا شيء من ج أ» ،  «بالضر رة بعض أ م: »الضرب الخامس

 .«بالضر رة بعض م ليس ج»
  .بيانه من الثاني بعکس الصغرى[ 1]
  من الثالث بعکس الکبرى. فالسالبة الکليّة الضر ریة تطعکس سالبة کليّة رر ریة.  [ 2]
یمکن »، فت«بعض م ليس ج بالضر رة»بيانه من طری  الخلف: إن کذم   [ 3]

بالضر رة لا شيء »، أنیا «بالضر رة لا شيء من ج أ» ،  «أن یکون کلّ م ج بالإمکان الأعمّ
 ؛ هذا خلف.«بالضر رة بعض أ م»کان  ،  «م بالضر رة ألا شيء من »تطعکس   « من م أ

حیاج فيهما إلى عکس الطیيجة لأنّه یُ ؛يةا ممکطة عامّإلّلان لا یطیجان فالضربان الأ ّ
                                                                                                                                                                        

 .M. بعيطها [ بعيطه 1

 .M. فممکن [ ممکن 2
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[ الموجبة الضر ریة إن 351مة ]ل عطد البيان به أ  عکس المقدّالأ ّ يالضر ریة الموجبة ف
 .بالإمکان الأعمّ عکسها یکون ممکطاً قد ثبت أنّ ن من الثالث  بيّ

حیاج فيهما إلی عکس الطیيجة یُ لأنّ الجزئيیين لا ؛ا الضر م الثلاثة فطیائجها رر ریةأمّ  
 ية.الکمّ فيها الجهة   العکس محفوظاً الکليّة السالبة الضر ریة یصحّ يف عطد الیصحيح  

 

 الاقترانات الکائنة من الممکنات

لأنّ السوال  الممکطات لا تقبل  ؛إعلم أن الممکن الحقيقي لا یطیجه هذا الشکل أصلاً
لا یمکن بيانه بقری  آخر  يات  کانت ممکطات عامّالموجبات إذا عکست    العکس أصلاً

کانت  مات فيهما موجبات  ا کانت المقدّلان لمّالضربان الأ ّ لکنّ .من خلف أ  افیراض
 فیطیا على تلک الجهة. کذلک کانت قابلة للعکس بالإمکان الأعمّ الطیائا أیضاً

 .«الإمکان الأعمبعض م ج ب»، فت«کلّ ج أ» ،  «کلّ أ م: »منهما لفالضرب الأوّ
ا إمّ  [ 2، ]ل ثم عکس الطیيجةتجعل الکبرى صغرى الأ ّ 1ا بأنإمّ[ 1][ :نیبيّ ] 

 .بعکس الکبرى من الثالث
مثل:  ؛  «بعض م ج بالإمکان الأعمّ»، فت«کلّ ج م»، فت«کلّ أ م» ،  «کلّ ج أ»مثل: 

 .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»، فت«بعض أ م» ،  «کلّ أ م»
 .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»، یطیا «بعض ج أ» ،  «کلّ أ م: »نيالضرب الثا

بعض »، فت«کلّ أ م»  « بعض ج أ»ل مثل: ا بجعل الکبرى صغرى الأ ّإمّ[ 1][ :نیبيّ ] 
  «.بعض م ج»، فت«ج م
  .«بعض م ج»، فت«ج أبعض » ،  «کلّ أ م»أ  بعکس الکبرى من الثالث مثل: [ 2]
بالضر رة لا شيء من م »فت «بعض م ج بالإمکان الأعم»م بيانه بالخلف: إن کذ  [ 3]

بالضر رة لا »   «بالإمکان أبعض ج »فطقول:  ،«بالضر رة لا شيء من ج م»تطعکس    «ج
 ، هذا خلف.«بالإمکان کلّ أ م»کان    «ليس م أبالضر رة بعض »یطیا  «شيء من ج م

 2.الضر م الثلاثة الباقية عقيمة لما بيطاه  
 

 :في هذا الشکل الضروري المطلق والکائن بین  الاختلاط

 .«بعض م ج بالإطلاق»یطیا « بالضر رة کلّ ج أ»  « کلّ أ م: »لالضرب الأوّ
                                                                                                                                                                        

 .M. بأن [ أن 1

 «.أن السوال  الممکطات لا تقبل العکس أصلأ». کما قال قبيل هذا  هو 2
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إن لم یکن  «بعض م ج بالإطلاق»ل فيطیا ا بأن تجعل الکبرى صغرى الأ ّبيانه إمّ[ 1]
[ 352بعض ]»کان  ثم إذا عکس ا کان رر ریاًإلّ  « اًالدائم مادا  موجود»المقل  بمعطى 
  هو المقلوم. ،  علی الیقدیرین جميعاً «م ج بالإطلاق

   1من الثالث. «بعض م ج بالإطلاق» بأن تعکس الکبرى فيطیا أیضاً ن أیضاًیبيّ  [ 2]
لا شتيء متن م ج   »فتت  «بعتض م ج بتالإطلاق  »بيانه من طری  الخلتف: إن کتذم     [ 3]

 .؛ هذا خلف«بالضر رة کلّ ج أ»کان    2«دائمأ
کلّ »  « بالضر رة کلّ أ م»مثل:  3الکبرى يإن جعل المطلقة ف]الضرب الأول[  و
 .«بالإطلاق بعض م ج»یطیا « ج أ

ن ثم یبيّ «.بعض م ج بالإطلاق»بيانه تارة بأن تعکس الکبرى فيطیا من الثالث [ 1]
 «ج کلّ د»  « کلّ د أ»فيکون  ؛«د» «بعض الذي هو ج»بأن تجعل  4فیراضالثالث بالا يف

« کلّ د ج»بالشکل الأ ّل.   هذا مع « کلّ د م»فت« بالضر رة کلّ أ م»]  کان  بالإطلاق،
 .«بعض م ج بالإطلاق»فت یطیا[
لأنّ الطیيجة  ؛لإلی الأ ّ 5لا من الرابع هذا الضرم لا من الثالث   ردّلا یُ  [ 2]

                                                                                                                                                                        

تکون ... إذا عکست ... الضر ریة ». ظاهر کلا  المصطّف هطا مخالف لما سيقوله بعد أسقر قليلة من أنّ 1
کلامه هطاك أنّه ؛ فأنّ کلامه هاهطا یدلّ علی أنّ عکس الضر ریة مقلقة   «ية لا مقلقةممکطة عامّ

 ممکطة عامّة لا مقلقة. 

مقلقة »تدلّ علی أن الطیائا المقلقة في هذه المقالة أخُِذت « المقلقة»نقيضا للطیيجة « الدائمة»أخذ  .2
 کما صرّح بها في المقدمات.« مقلقة مطعکسة»  لا « عامة

يا أ  رربا ثانيا، کما فعل في کان من الواج  أن یعدّ هذا الاخیلاط  من الضرم الأ ّل اخیلاطا ثان .3
اخیلاط  الضر ري   المممکن   في اخیلاط  المقل    الممکن؛ فإنّ المصطّف عدّ لکلّ ذیطک 
الاخیلاطين عشرة أررم.   کان من الحسن أن یعدّ لاخیلاط  المقل    الضر ري عشرة أررم أیضا، لا 

 خمسة أررم کما فعل.
  .M بالإعراض[  بالافیراض. 4
لمصطّف بالبيان بالافیراض أن الاخیلاط  من موجبة کلية رر ریة صغری   مقلقة عامة کبری یقصد ا   

في الشکل الثالث لا یمکن ردّه إلی الأ ل بعکس الصغری الضر ریة؛ لأنّ الموجبة الکلية الضر ریة عطد 
 المصطف لا تطعکس إلی المقلقة بل إلی الممکطة فحس  کما صرّح بذلک في العبارة الیالية.

ثم جعل « بعض ج أ»ثم بعکس هذه إلی  «بعض آ ج». الرجوع من الثالث إلی الأ ل بعکس الکبری إلی 5
  الرجوع من الرابع إلی الأ ل «. بعض ج م بالضر رة»هذه صغری لکبری الأصل یطیا من الشکل الأ ل: 

لکنّ هاتان «. کل ج م بالضر رة»بجعل الصغری کبری   جعل الکبری صغری من الشکل الأ ل یطیا 
  هي کما تری أرعف « بعض م ج بالإمکان العامي»الطیيجیان علی رأي المصطّف تطعکس ممکطة عامة: 

 من الطیيجة المقلوبة المقلقة العامة. 
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لا تحفظ الجهة  إذا عکست]الضرمُ الحاصلُ من الشکل الأ ّل[، ها یطیجالضر ریة الیي 
 ن به المقلوم.فلا ییبيّ 1ية لا مقلقةیکون ممکطة عامّف

لا شيء من »فت «بعض م ج بالإطلاق»بيانه من طری  الخلف أن نقول: إن کذم   [ 3]
ج  ألا شيء من »فت« لا شيء من م ج دائمأ»   «م بالضر رة أکل »، فطقول: «م ج دائمأ

 ؛ هذا خلف.«بالإطلاق کلّ ج أ»کان    «اًدائم ألا شيء من ج »تطعکس   « دائمأ
 .«بعض م ج بالإطلاق»یطیا فت «بالضر رة أبعض ج »  « کلّ أ م: »الضرب الثاني

   «بعض ج م بالإطلاق»ل بأن تجعل الکبرى صغراه فيطیا مطه بيانه من الأ ّ  [ 1]
  «.بعض م ج على تلک الجهة»تطعکس 

  س الکبری.کذا یطیا ما ذکرناه من الثالث إذا عک  [ 2]
لا شيء من م ج »فت «بعض م ج بالإطلاق»ا بيانه من طری  الخلف: إن کذم فأمّ[ 3]
لا »تطعکس   « اًج دائم ألا شيء من »ل یطیا من الأ ّ «م بالإطلاق أکلّ »کان   « دائمأ

 ؛ هذا خلف.«بالضر رة دائماً أبعض ج »کان   « اًدائم أشيء من ج 
  « بالضر رة کلّ أ م»کان هکذا:  روریة صغرىإن جعلت الض]في هذا الضرب[  و

 .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»، یطیا فت«بالإطلاق بعض ج أ»
، ثم «بالضر رة کلّ ج م»ل فيطیا ا بأن تجعل الکبرى صغرى الأ ّإمّ[ 1] [:نیبيّ ] 

  .تعکس فيکون ما قلطاه
 ل  إلی الأ ّ ردّیواف  الب مَّتأ  بعکس الکبرى فيطیا من الثالث ما ذکرناه ثَ[ 2]

  في إنیاج ما قلطاه. 2راضیفالا
لا »[ فت353] «بالإمکان بعض م ج»ن من طری  الخلف: إن کذم یبيّ أیضاً  [ 3]

لا شيء »فت 3«اًلا شيء من م ج دائم»  « بالضر رة کلّ أ م»، فطقول: «اًشيء من م ج دائم
کان   « اًدائم أمن ج  لا شيء»تطعکس  ،  «اًج دائم ألا شيء من »فت« اًمن م ج دائم

 ؛ هذا خلف.«بالإطلاق کلّ ج أ»
لا شيء »، نیيجیه «بالضر رة کلّ ج أ»   «م بالإطلاق ألا شيء من : »الضرب الثالث

 .«4]بالإطلاق   بالضر رة[ من م ج
                                                                                                                                                                        

مع قبول « انعکاس الموجبة الضر ریة إلی المقلقة العامة». لا یخفی علی القارئ الفقن أن إنکار 1
 شيء عجي  لمن رأی الضر ریة أقوی من المقلقة العامة. « مقلقة العامةانعکاس المقلقة العامة إلي ال»

  .M   الإفراض[    الافیراض. 2
 .M« لا شيء من م ج دائمأ»فت ،«[ دائمأ«.  دائمأ3
 �في بيان الطیيجة هاهطا تفصيل: إذا کانت المقلقة من جطس المقلقة العامة فالطیجة مثله   أما .4



  231  نوشیۀ مجدالدین جيلی« اللامع فی الشکل الرابع»تصحيح   تحقي  رسالۀ 

 

 ]  یبيّن هکذا:[
 يإذا کان الحمل ف «لا شيء من ج م بالضر رة» :لفانه عطد البيان من الأ ّ[ 1]

 کان الوصف دائماً   1بالوصف الذي معه د امه مادا  الموروع موصوفاً مشر طاًالمقلقة 
  هو المقلوم. ،  «3]بالضر رة[ لا شيء من م ج»ثم تطعکس  2.مادامت الذات

ن هذه الطیيجة بعکس الصغرى من الثاني على هذه الجهة في جميع أنواع تبيّ  [ 2]
 4إلی الثاني. الأحوال کلّها، هو الردّ طری  تصحيحه، على  جه یعمّ المقلقات؛ فإذاً

بعض م ج »فت «لا شيء من م ج بالضر رة»بيانه من طری  الخلف: إن کذم   [ 3]
 ألا شيء من »کان   « بعض م بالضر رة أ»یطیا فت« بالضر رة کلّ ج أ »   «الأعمّ  بالإمکان

بعض م »خلف قد لز  من ال   «بذلک الإطلاق ألا شيء من م »تطعکس  ،  «م بالإطلاق
 هذا محال.   ؛«بالضر رة أ

 «م بالضر رة ألا شيء من »کان هکذا:  هذا الضرب وضعت الضروریة صغرى ذاإ و
 .«لا شيء من م ج بالضر رة»یطیا  «بالإطلاق أکلّ ج »  

، ثم تطعکس «لا شيء من ج م بالضر رة»ل فيطیا ن بجعل الکبرى صغرى الأ ّیبيّ[ 1]
  هو المقلوم.   «لا شيء من م ج بالضر رة»

  بعکس الصغرى من الثاني. ن أیضاًیبيّ  [ 2]
یمکن »فت «لا شيء من م ج بالضر رة»بيانه من طری  الخلف: إن کذم   [ 3]

   «بالإطلاق أبعض م »فت «[ بالإطلاقأکلّ ج ]»  «أن یکون بعض م ج الأعمّ 5بالإمکان
  ؛ هذا خلف.«ء من م أبالضر رة لا شي»فیطعکس « بالضر رة لا شيء من أ م»کان 

                                                                                                                                                                        

لمقلقة العرفية فإن الطیيجة رر ریة. لاحظ المصطّف نفسه جاء بجهة إذا کانت من جطس ا �
 في بيانه لهذا الضرم ببرهان الخلف.« الضر رة»
من أنّ الصغری الضر ریة   الإشارات    الطجاة   الشفاءسيطا في  یشير المصطفّ بهذا إلي تفصيلٍ ذکره ابن. 1

ة إذا کانت الکبری مقلقة عامةّ   یطیجان رر ریة إذا الکبری المقلقة من الشکل الأ لّ یطیجان مقلقة عامّ
الإشارات   الیطبيهات،    38ص  الطجاة،، 129-128، ص «کیام القياس»الشفاء، کانت الکبری مقلقة عرفية )

  ههطا شيء یج  أن یعلم   هو أنه إذا کانت الکبری مقلقة    قت اطلاقها : »الطجاة(. لاحظ عبارة 250ص 
م ما دا  »  قد  رع أن « ج م دائمأ»وروع موصوفاً بما  صف به فالطیيجة تکون رر ریة لإنّ مادا  ذات الم

 «.فههطا قد تکون الطیيجة رر ریة   الکبری مقلقة«. ج دائماً أ»فت« م فهو أ
 ری.في المقدمّة الصغ« ج»کان دائماً بل رر ریاً للحدّ الأصغر « أ»یشير المصطفّ بهذا إلی أن الحد الأ سط . 2
 یبد  أن تکون الطیيجة رر ریة لأنّ عکس الضر ریة السالبة الکليّة عطدهم رر ریة. .3
ما عرفطا ما قصده المصطفّ من هذا الکلا ؛ فإنّ الصغری هطا مقلقة سالبة   ليس لجميع أنواع المقلقات السالبه . 4

 ؟«ي جميع أنواع المقلقاتبعکس الصغری من الثاني علی هذه الجهة ف»عکس. فما ذا یقصد من قوله: 
 .Mبالإمکان [ للإمکان . 5
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بالضر رة لا شيء من أ »کان   « بعض أ م»إلى « بالإطلاق بعض م أ»تطعکس   [ 4]
 ؛ هذا خلف.«م

 .«بعض م ليس ج بالضر رة»فت «بالضر رة ألا شيء من ج »  « کلّ أ م» :الضرب الرابع
  .بيانه بعکس الصغرى من الثاني[ 1]
  بعکس الکبرى من الثالث. اکذ  [ 2]
کلّ م یمکن أن »فت «بالضر رة بعض م ليس ج» : إن لم یصحّبالخلف أیضاً  [ 3]

لا شيء »تطعکس   « بالضر رة لا شيء من م أ»فت« بالضر رة لا شيء من ج أ»   «یکون ج
 .«م بالإطلاق أبعض  أنّ» اًکان حقّ   «م بالضر رة أمن 

لضر رة کلّ أ با»کان هکذا:  ة صغرىی[ الضرور354إن جعلت ]]الضرب الرابع[  و
 .«بالإطلاق بعض ]م[ ليس ج»یطیا « بالإطلاق لا شيء من ج أ»  « م

  .بيانه إما بعکس الصغرى من الثاني  [ 1]
  أ  بعکس الکبرى من الثالث.[ 2]
بالإطلاق »  « اًکلّ م ج دائم»فت «بالإطلاق بعض م ليس ج»بالخلف: إن کذم   [ 3]

م بذلک  ألا شيء من »تطعکس   « من م أ بالإطلاق لا شيء»یطیا « لا شيء من ج أ
 ؛ هذا خلف.«بالضر رة کلّ أ م»کان    «الإطلاق

بالضر رة »فت -« بالضر رة لا شيء من ج أ»  « بالإطلاق بعض أ م: »الضرب الخامس
 .«بالضر رة بعض م ليس ج»فت ت «لا شيء من ج أ

  .ا بعکس الصغرى من الثانيإمّ[ 1][ :بيانه ] 
  السالبة الضر ریة تحفظ الجهة في العکس. کبرى من الثالث فإنّأ  بعکس ال[ 2]
کلّ »فت «بعض م ليس ج بالضر رة»بيانه من طری  الخلف أن نقول: إن کذم   [ 3]

 ،  «بالضر رة ألا شيء من م »فت «بالضر رة ألا شيء من ج »   «م ج بالإمکان الأعمّ
 هذا محال. ؛«کلّ أ مبالضر رة »کان    «م بالضر رة ألا شيء من »تطعکس 

کانت هکذا:  الضروریة يجعلنا الصغرى ه ذاإ]في هذا الضرب الخامس[  و
  «.بعض م ليس ج بالإطلاق»فيطیا « بالإطلاق لا شيء من ج أ»  « بالضر رة بعض أ م»

« بالإطلاق لا شيء من م أ»فت« بالإطلاق لا شيء من ج أ»  « اًکلّ م ج دائم»فت]  إلّا[ 
 ؛ هذا خلف محال.«بالضر رة بعض أ م»کان   « يء من أ ملا ش»تطعکس   

 رر م مطیجات في هذا الخلط. 1فهذه خمسة 
                                                                                                                                                                        

 .M. خمسة [ ثمانية 1
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 الممکن   الضروري و الاختلاط الکائن بین

 :المطیا في هذا الاخیلاط  سبعة أررم  . في هذا الشکل
 .«عض م جي ببالإمکان العامّ»فت« بالضر رة کلّ ج أ»   «]بالإمکان[ م أکلّ : »لالأوّ[ الضرب]
  .ل، ثم عکس الطیيجةبيانه بجعل الصغرى کبرى الأ ّ[ 1]
  بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]
   «بالضر رة لا شيء من م ج»فت «بعض م ج بالإمکان الأعمّ»بالخلف: إن کذم   [ 3]

لا شيء من ج »  « بالضر رة کلّ ج أ»، فطقول من الثالث: «بالضر رة لا شيء من ج م»تطعکس 
 ؛ هذا خلف محال.«م بالإمکان أکلّ »کان    «ليس بالضر رة م أبعض »یطیا  «ر رةم بالض

بالإمکان کلّ ج »   «م بالضر رة أکلّ »هو[ على عکس هذا الضرم:  ]  :الضرب الثاني
 .«بعض م ج بالإمکان»فت« أ

  .[ ثم عکس الطیيجة355ل ]ن بجعل الصغرى کبرى الأ ّیبيّ[ 1]
  لثالث.الکبرى من ا 1بعکس  [ 2]
   «لا شيء من م ج بالضر رة»فت «بعض ج ]م[ بالإمکان»بالخلف: إن کذم   [ 3]

لا شيء من ج م »   «بالإمکان أکلّ ج »فطقول:  «لا شيء من ج م بالضر رة»تطعکس 
 ؛ هذا محال.«بالضر رة کلّ أ م»کان    «ليس م أبالضر رة بعض »فت «بالضر رة

 السالبةُ الطیيجةِ نقيضِ لاز ُ ذَخِسیقيم إذا أُما ینّإالخلف في هذین الضربين    
ا لو أرید تأليف الخلف من الموجبة الضر ریة الیي هي إحدی اللازمیين لا فأمّ ،الضر ریةُ

 2مة صادقة.یطیا نقيض مقدّ
 .«بعض م ج بالإمکان»یطیا فت« بالضر رة بعض ج أ»  « ]بالإمکان[ کلّ أ م: »الضرب الثالث

 [ :ن] یبيّ
  .ل ثم عکس الطیيجةا بجعل الکبرى صغرى الأ ّإمّ[ 1]

                                                                                                                                                                        

 .Mبعکس [ یعکس . 1
  یبد  من کلا  المصطف هاهطا أن « لا شيء من م ج بالضر رة»نقيض الطیيجة في هذین الضربين هو . 2

لا شيء من ج »ة هي عکسها: لهذا الطقيض لازمين: سالبة کلية   موجبة کلية. أما السالبة الکلية اللازم
الیي اسیغلهّا المصطف في برهان الخلف.   أما الموجبة الکلية اللازمة الیي حذّر المصطفّ « م بالضر رة

من اسیعمالها في برهان الخلف فيبد  أنّه جوام لسؤالٍ مقدّر   هو أنّه هل یجوز أن یطیا هذان 
لإنّ نقيض الإمکان الخاصّ الجزئي « لا»الجوام هو الضربان نیيجة ممکطة خاصّة لا ممکطة عامّة فقط؟ ف

مردّد بين الإیجام الکليّ الضر ري   السل  الکليّ الضر ري؛   لا بدّ من الخلف في کلیا الحالين   قد 
 أشار المصطّف أنّ الإیجام الضر ري لایلزمه خلف.
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 ا بعکس الکبرى من الثالث.إمّ  [ 2]
یطیا  «بالإمکان أبعض ج »   «م بالضر رة أکلّ » : ]هو[ عکس ما تقدّ :الضرب الرابع

 .«بعض م ج بالإمکان»
 [ یبيّن: ] 
  .لا من الأ ّإمّ[ 1]
  أ  من الثالث کما سب .[ 2]
لاز   ؤخذهو أن ی   1بأحد الاعیبارین هذین الضربين أیضاً الخلف یسیقيم في  [ 3]

  مة في قياس الخلف د ن الموجبة الکلّية.الطقيض الذي هو السالبة الکلّية مقدّ
لا شيء من »فت «بالإمکان أج  کلّ»   «م بالضر رة ألا شيء ]من[ : »الضرب الخامس

 . «م ج بالضر رة
 م عکس الطیيجة. ل ثبجعل الکبرى صغرى الأ ّ[ بيانه 1] 
  بعکس الصغرى من الثاني. ن أیضاًیبيّ  [ 2]
بعض م یمکن بالإمکان »فت «لا شيء من م ج بالضر رة» بالخلف: إن لم یصحّ  [ 3]
تطعکس   « بعض م یمکن أن یکون أ»فت« کلّ ج یمکن أن یکون أ»   «أن یکون ج الأعمّ

 ؛ هذا خلف.«ضر رة لا شيء من أ مبال»کان    «یمکن أن یکون م بالإمکان الأعمّ أبعض »
 . «بالضر رة أکلّ ج »   «م بالإمکان ألا شيء من »هو  عکس الخامس   :الضرب السادس

 هذه القریطة غير مطیجة؛ لأنّه 
 .لا تطعکس إلى المقلوم من هذا الضرم ل تکون الطیيجة سالبة ممکطة  ن من الأ ّإن بيّ[ 1]
 .لسالبة الممکطة لا تطعکسلا من الثاني؛ لأنّ الصغرى ا  [ 2]
 2جعلت صغرى الثالث کانت جزئية ن بالثالث؛ لأنّ الکبرى إذا عکست  لا تیبيّ  [ 3]

جزئية  ]سالبة[ تکون الطیيجة   3ممکطةکبرى کلّية  کان الاقیران من صغرى ممکطة    
 5.هذا الضرم لو أنیا أنیا کليّاً   4ممکطة

                                                                                                                                                                        

طا عطهما في الهامز الساب    ذیطک اللازمين لطقيض الطیيجة الیي بحث« الاعیبارین»یقصد المصطف بت. 1
 اللاز  الذي هو سالبة کلية.« أحد الاعیبارین»بت

 .  M. عکست  جعلت صغرى الثالث کانت جزئية[ عکس  جعل صغری الثالث کان جزئيا2
 . M مقلقة[  ممکطة. 3
 . M مقلقة[  ممکطة. 4
في الضرم الخامس؛ لکنّ البيان من یقصد أنّ المیوقّع من الضرم السادس أن تکون نیيجیه کليّة کما . 5

 .الشکل الثالث لا یعقي إلّا جزئيا
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  .[ لا تطعکس356السالبة الجزئية ] لم أنّقد ع من عکس الطیيجة   لابدّ ثمّ[ 4]
  .صادقةٍ لا یمکن بيانه من طری  الخلف؛ فإنّه لا یلز  نقيض مقدمةٍ  [ 5]

« کلّ ناط  بالضر رة إنسان»  « کلّ إنسان ليس بکات  بالإمکان: »الموادّ يمثاله ف
 «. لا  احد من الکات  بطاط »لا یلز  مطه  1فإنّه

بالإمکان کلّ »  « الضر رة لا  احد من الکاتبين بحجرب: »2الخامسمثال الضرم 
 «.بالضر رة لا  احد من الحجر بضاحک»یطیا « راحک کات 

بالإمکان » :عیبار[من حيث الاالضرب السابع = : ]فالضرب السادس من المنتجات
 .«بعض م بالضر رة ليس ج»أنیا  «بالضر رة ألاشيء من ج »  « کلّ أ م

  .ى من الثانىبيانه بعکس الصغر[ 1]
  بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]
لا »   «یمکن أن یکون کلّ م ج»فت «ليس ج بالضر رة ]م[»بالخلف: إن کذم   [ 3]

م  ألا شيء من »تطعکس فت   «.بالضر رة لا شيء من م أ»یطیا  «بالضر رة أشيء من ج 
 ؛ هذا محال.«م بالإمکان أکلّ »کان    «ليس م بالضر رة أبعض »فيصدق  «بالضر رة

م  أکلّ : »  عليههو عکس الضرم المیقدّ: عیبارمن حيث الاالضرب الثامن 
  «.بالإمکان ألا شيء من ج »   «بالضر رة

  ؛غير مطیا]  هذا الضرم[ 
  .ذلک غير مطیا کانیا ممکطیين في الثاني   3لأنّ الصغرى إذا عکست[ 1]
  من الثالث. 4فيیبيّنَ سالبة ممکطة فلا تطعکسُ یالکبر  [ 2]
  .صادقةٍ مقدمةٍ لا یمکن بيانه بالخلف؛ فإنّه لا یلز  مطه نقيضُ  [ 3]

لا « کلّ ناط  فبالإمکان ليس بضاحک»  « راحک إنسان بالضر رة 5کلّ: »مثاله من الموادّ
 «.هو بالضر رة ناط »لا بالضر رة بل  لا بالإمکان   «بعض الطاس ليس بطاط »یفيد 

: عتبار[الضرب التاسع من حیث الا= ] ضروب المنتجةمن ال الضرب السابع

 .«بالضر رة بعض م ليس ج»یطیا « بالضر رة لا شيء من ج أ»   «م بالإمکان أبعض »
  .بيانه بعکس الصغرى من الثاني[ 1]

                                                                                                                                                                        

 . M. فإنه [ لأنّه 1
 . M الرابع[  الخامس. 2
 . M. عکست [ عکس 3

 ؛ لکن ما  جدنا له معطی یطاس  السياق.«جزئيیين»یمکن أن تکون الکلمة  .M ٮںتٮحر[  فيیبيّن. 4
 . Mکل [ کان  .5
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  بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]
کلّ یمکن أن یکون »فت «بعض م بالضر رة ليس ج» بالخلف: إن لم یصحّ أیضاً  [ 3]
لا شيء »تطعکس   « بالضر رة لا شيء من م أ»یطیا « بالضر رة لا شيء من ج أ»   «م ج

 ؛ هذا خلف.«بالإمکان بعض أ م»کان    «بالضر رة أمن م 
بالضر رة بعض »مثاله:  .1هو[ عکس هذا الضرم ]  :عیبارمن حيث الا الضرب العاشر

 .«بالإمکان لا شيء من ج أ»  « أ م
 مطیا؛  غير]هذا الضرم[ 

 .ذلک غير مطیا   3]الشکل[ الثاني يالصغرى کانیا ممکطیين ف 2تلأنّه إن عکس[ 1]
 .[ ممکطة357لا یمکن عکس الکبرى لأنّها سالبة ]  [ 2]
ما  «کلّ م ج بالضر رة»هو  ة نقيض ما یفرض نیيجة  لا یلز  من فرض صحّ  [ 3]

  مة صادقة.یطاقض مقدّ
« اًکلّ إنسان یمکن أن لا یکون کاتب»  « عض الکات  ناط بالضر رة ب: »الموادّ يمثاله ف
 «.اًبالإمکان ليس بعض الطاط  انسان»لا یطیا فت

 لغو من جملة ما یصحّی فالمطیا من هذه الاقیرانات في هذا الاخیلاط  سبعة اقیرانات  
 طاه.فرره ثلاثة اقیرانات على ما بيّ

 
 الإختلاط الکائن بین المطلق والممکن  

 :سبعة أررم اًالأررام المطیجة فيه أیض   الشکلفي هذا 
بعض م ج »یطیا  «بالإطلاق أکلّ ج »   «]بالإمکان الأعمّ[ م أکلّ : »لالضرب الأوّ
 .«بالإمکان الأعمّ

تطعکس    «کلّ ج م بالإمکان الحقيقي»ل یطیا فتن بجعل الکبرى صغرى الأ ّیبيّ[ 1]
  .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»

  تطعکس الکبرى. من الثالث   أیضاًن یبيّ  [ 2]
لا شيء من م ج »فت «بعض م ج بالإمکان الأعمّ»: إن کذم بالخلف أیضاً  [ 3]

م  ألا کلّ »یطیا فت «لا شيء من ج م بالضر رة» ،  «بالإطلاق أکلّ ج »قول: طف «بالضر رة
 .«م بالإمکان أکلّ »کان    «بالضر رة

                                                                                                                                                                        

 السابع من الضر م المطیجة المیقد  ذکره.الضرم عکس . یعطی 1
 . M. عکست [ عکس 2

 . M الباقي[  الثاني. 3
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 .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»فت «بالإمکان أکلّ ج »  « کلّ أ م: »الضرب الثاني
  [:بيانه ] 
تطعکس    «کلّ ج م بالإمکان الأعم»ل، یطیا بأن تجعل الکبرى صغرى الأ ّ[ 1]

  فيکون ما قلطاه.
  .ن بعکس الکبرى من الثالث أیضاًیبيّ  [ 2]
م  بالضر رة لا شيء من»فت «بعض م ج بالإمکان الأعمّ»: إن کذم بالخلف أیضاً  [ 3]

بالضر رة بعض »فت «بالضر رة لا شيء من ج م»  « بالإمکان کلّ ج أ»، فطقول: «ج بالضر رة
 .«م بالإطلاق أکلّ »کان    «ليس م أ

 .«بعض م ج بالإمکان الأعمّ»فت «بالإطلاق أبعض ج »   «م بالإمکان أکلّ : »الضرب الثالث
  .ل ثم عکس الطیيجةن بجعل الکبری صغرى الأ ّیبيّ[ 2]
  کذا بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]
 1تطعکس   «بالضر رة لا شيء من م ج»فت «بعض م ج بالإمکان»بالخلف: إن کذم   [ 3]

 «لا شيء من ج م بالضر رة»   «بالإطلاق أبعض ج »فطقول:  «.]بالضر رة[ لا شيء من ج م»
 ال.؛ هذا خلف مح«أن یکون کلّ أ م ممکطاً»کان    «ليس م بالضر رة أبعض »فت

بعض م ج »]یطیا « يبالإمکان العامّ أبعض ج »   «م بالإطلاق أکلّ : »الضرب الرابع
 .«[بالإمکان الأعمّ

  .ل ثم عکس الطیيجةن ذلک بجعل الکبرى صغرى الأ ّیبيّ[ 1]
  [358بعکس الکبرى من الثالث. ]  [ 2]
   «بالضر رة لا شيء من م ج»فت «بعض م ج بالإمکان»بالخلف: إن کذم   [ 3]

بالضر رة لا شيء »   «بالإمکان أبعض ج »فطقول:  «.لا شيء من ج م بالضر رة»تطعکس 
 .«م بالإطلاق أکلّ »کان    «ليس م أبالضر رة بعض »یطیا  «من ج م

 2 الطقيض. يهذه القياسات الخلفية کلّها على أحد لازم  
لا شيء »یطیا  «بالإمکان أکلّ ج »   «م بالإطلاق ألا شيء من : »الضرب الخامس

 3.«يمن م ج بالإمکان العامّ

                                                                                                                                                                        

 . M لا تطعکس[  تطعکس. 1

 اللازمين اللذین مر ذکرهما في الضر م الأربعة الأ لی في الاخیلاط  بين الضر ري   الممکن.  إشارة إلی. 2
 مصطّف فإنّ أمثلة کثيرة تشهد بعقمه؛ مطها:هذا الضرم الخامس کان یج  أن یکون عقيما عطد ال. 3

 �     لا شيء من الباکين بضاحک بالإطلاق المطعکس،
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 «بعض م بالضر رة ج»فت «لا شيء من م ج بالإمکان» بيانه بالخلف: إن لم یصحّ  [ 1]
کان   « بعض أ م بالإمکان الأعمّ»تطعکس فت 1«بالإمکان بعض م أ»فت« بالإمکان کلّ ج أ» 
 2.«م بالإطلاق المطعکس ألا شيء من »

  « لا شيء من م أ»کون يف 4عکسهن   3؛هذا الطقيض صادق نّألِطَضَعْ  أیضاً  [ 2]
ف من الثاني قياس ه غير محال فيیألّا أنّإلّ إن کان کذباً فإنّه   ،الکبرى موجودة 5ضعْطل

قد    6«لا شيء من م ج بالإطلاق»یطیا فت« کلّ ج أ»  « بالإطلاق لا شيء من م أ»هکذا: 
  .«بعض م بالضر رة ج»فرض 

                                                                                                                                                                        

 کلّ إنسان باكٍ بالإمکان، �
 فلا شيء من الضاحک بإنسان بالإمکان.   
 لا شيء من الطائم بکات  بالإطلاق المطعکس،   
 کلّ إنسان نائم بالإمکان،   
 بالإمکان. فلا شيء من الکات  بإنسان   
کل راحک إنسان »  لا یخفی أنّ هاتين الطیيجیين کاذبیان عطد ابن سيطا   تابعيه فإنّهم یعیقد ن بأنّ    

؛ فإنّ ابن سيطا تمسّک بههذین المثالين لعد  انعکاس السالبة «کلّ کات  إنسان بالضر رة»  « بالضر رة
 .211ص  شارات   الیطبيهاتالإ   30ص  الطجاة   206-205ص  الشفاء القياسالممکطة )

  .Mبعض آ م [  بعض م آ. 1
  . من هطا یظهر أنّ المصطّف یری أن الإمکان العا ّ الإیجابي   الإطلاق المطعکس السلبي لایجیمعان. 2

لا شيء من »  « کلّ باكٍ راحک بالإمکان. »1لکن لطعلم أن هذین یجیمعان کما في هذین المثالين: 
لا شيء من الطائم بکات  »  « کلّ نائم کات  بالإمکان. »2  « طلاق المطعکسالباکين بضاحک بالإ
 «.بالإطلاق المطعکس

«. بالإمکان الأعمّ بعض أ م»الیي ظطهّا المصطفّ نقيضا لقضية « لا شيء من أ م»قضية « هذا الطقيض»یقصد من . 3
  .نت صغری الضرم الخامس  هاهطا فرض المصطفّ صحةّ تلک السالبة الکلية المقلقة لأنهّا کا

  .M بعکسه[  نعکسه. 4
  .M   ليضع[    لطضع. 5
هذا الضرم المقل  من الشکل الثاني عقيم لأنّ الکبری المقلقة )المفر رة صحیها من الکبری الممکطة العامةّ( . 6

 مطها: هي مقلقة عامةّ لا مقلقة عرفيةّ  صفية. فإذن أمثلة کثيرة تشهد بعقم هذا الضرم المقل ؛
 لا شيء من الضاحکين بباكٍ بالإطلاق المطعکس،   
 کلّ إنسان باكٍ بالإطلاق العا ّ،   
 فلا شيء من الضاحک بإنسان.   
 لا شيء من الکیّام بطائم بالإطلاق المطعکس،   
 کلّ إنسان نائم بالإطلاق العا ّ،   
 فلا شيء من الکات  بإنسان.   
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من الثاني بعکس الصغرى ثم تصحيحه في الثاني بهذا الطوع من  ه أیضاًیبيان صحّ  
 1الخلف لا بالعکس.

 ألا شيء من »هو    2؛هو[ عکس هذا الضرم ]  من حيث الاعیبار الضرب السادس
 ، غير مطیا کما لا یطیا نظيره في اخیلاط  الممکن  «بالإطلاق کلّ ج أ»   «م بالإمکان

 ة.ن العلّن هطالک مالضر ري لما بيّ
: من الضروب المنتجة الضرب السادس هو[   من حيث الاعیبار]الضرب السابع 

 .«بعض م ليس ج بالإمکان العا ّ»یطیا « بالإطلاق لا شيء من ج أ»   «م بالإمکان أکلّ »
  .ن بعکس الصغرى من الثانيیبيّ[ 1]
  بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]
   «کلّ م ج بالضر رة»فت «ج بالإمکان الأعمّبعض م ليس »بالخلف: إن کذم   [ 3]
 أبعض ج »تطعکس    «ج بالضر رة أکلّ »ل فتأنیا من الأ ّ «م بالإمکان أکلّ »کان 

 3.«بالإطلاق ألا شيء من ج »کان    «بالإمکان العا ّ
 [ ]الخلف من الشکل الثاني[ 4]
وجودة  هي فرض الصغرى الممکطة مطل صادقا   5هذا الطقيض 4عْضَطل أیضا    

بعض »یطیا فت «بالإمکان ألا شيء من ج »  «بالإمکان أبعض م »جزئية، فطقول:   تطعکس
 7؛ هذا خلف.«کل م ج بالضر رة» 6کان   «م ليس ج بالإمکان

                                                                                                                                                                        

طّف من هذه الفقرة الأخيرة؛ أ هي برهان ثالث للضرم الخامس من اخیلاط  لم یظهر لطا ما قصده المص. 1
المقل    الممکن؟ أ  هي بيان ردّ الضرم المقل  من الشکل الثاني إلی الشکل الأ ّل؟ فإن کان برهانا 

عبارة  ثالثا فما الفرق بيطه   بين البرهان الثاني؟   إن کان بياناً للردّ إلی الشکل الأ ّل فما المقصود من
 ؟«ثم تصحيحه في الثاني بهذا الطوع من الخلف لا بالعکس»
 الضرم الخامس. عکس . أي2
هاهطا أیضا نجد المصطّف یری أن الإمکان العا ّ الإیجابي   الإطلاق المطعکس السلبي لایجیمعان، . 3

من هذا    کان للمصطّف سبيل إلی الخر ج. الإشکال الذي أشرنا إليه في هامز الضرم الخامس
الإشکال لو اعیقد الح ّ في انعکاس الموجبة الضر ریة إلی الموجبة المقلقة الحيطية لا إلی الممکطة 

 العامّة أ  المقلقة العامّة فقط.
  .M  ليضع[    لطضع. 4
  .الیي هي نقيض الطیيجة المقلوبة« کلّ ج م بالضر رة»قضية « هذا الطقيض»یقصد من . 5
  .M کانف[    کان. 6
 تبد  هذه الفقرة من الطسخة مغلوطة جدّا فالظاهر أن الأصل یج  أن یکون هکذا:. 7
 �]کلّ أ م بالإمکان[فرض الصغرى الممکطة طل   صادقاً ]کلّ ج م بالضر رة[ هذا الطقيض عْضَطل   أیضاً  
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 «.بالإطلاق لا شيء من ج أ»   «م بالإمکان أکلّ » [359] :عیبارمن حيث الا 1الضرب الثامن
 ة بعيطها.بیلک العلّ الضر ري   خیلاط  الممکن  هذا الضرم غير مطیا کطظيره في ا

م  أبعتض  »متن حيتث الاعیبتار:     التاسعع هتو   من الضر م المطیجتة    الضرب السابع
 .«بعض م ليس ج بالإمکان العا ّ»یطیا « بالإطلاق لا شيء من ج أ» 2  «بالإمکان

  .بيانه بعکس الصغرى من الثاني  [ 1]
 بعکس الکبرى من الثالث.  [ 2]

 «.بالإمکان لا شيء من ج أ»   «م بالإطلاق أبعض » :بحس  القسمة رب العاشرالض
 هذا الضرم غير مطیا؛ 

 .یمکن بيانه؛ لأنّ السالبة الممکطة لا تطعکس 3ا من الثالث فلاأمّ[ 1]
إلى الثاني فالثاني غير  دَّرُ ؛ لأنّه إذا عکس صغراه  لا یمکن بيانه من الثاني أیضاً  [ 2]

  .ل أ  بقری  الخلفإلى الأ ّ یه بالردّما یعلم صحّإنّ  ؛ ن بطفسهبيّ
  ل؛ لأنّ السالبة لا تطعکس لکونها ممکطة.ه إلى الأ ّلا یمکن ردّ  [ 2-1]
 .صادقةٍ مةٍمقدّ لا یطیا الخلف نقيضَ  [ 2-2]
 الثلاثة عقيمة کما سلف بيانه. سبعة اقیرانات   فالمطیا في هذا الاخیلاط  أیضاً 

 المخیلقة.     تصحيح نیائجه في القياسات الحملية الساذجة ر م الشکل الرابع  هذا بيان ر
  اأمّ  
 

 القیاسات الاقترانیة الشرطیة

ف مطها في هذا الشکل قياس؛ سواء کان الیأليف من الشرطيات المطفصلة لا ییألّ فاعلم أنّ
س من الشرطية من هذا الشکل قيا ف أیضاًلا ییألّ   .حملية شرطيیين أ  من شرطية  

ف في هذا الشکل ما ییألّإنّ   الحملية أصلاً لا من المیصلة     ،المطفصلة المیصلة  
 القياس الاقیراني من شرطيیين میصلیين. 

                                                                                                                                                                        

بعض م أ بالإطلاق » ]إلی جزئية  هي تطعکس   «[کلّ أ م بالإطلاق العا ّ»]أي   لطفررها موجودة  �
]من الشکل یطیا  «بالإطلاق المطعکس ألا شيء من ج »   «بالإطلاق العا ّ أبعض م »، فطقول: «[العا ّ

 ؛ هذا خلف.«کلّ م ج بالضر رة»کان    «بالإطلاق العا ّبعض م ليس ج »فتالثاني[ 
 هذه القرائة بعيدة عن ظاهر الطسخة لکطّها قریبة من السياق فيما ظهر لطا.

 .M الثامن [ السابع. 1

  .M فت[   . 2
 . Mفلا [ لا. 3



  241  نوشیۀ مجدالدین جيلی« اللامع فی الشکل الرابع»تصحيح   تحقي  رسالۀ 

 

الحمليات من غير فرق  يطاه فنیائجه على حس  ما بيّ رر به   تکون شر طه    
 فالمطیا فيه من الشرطيات المقلقة خمسة أررم کما سب .

قد یکون إذا »یطیا « أ م 1کلّما کان ه ز فت»   «م فت ج د أکلّما کان : »لرب الأوّالض
 .«کان ج د فت ه ز

ل من الشرطيات المیصلة ثم تعکس بيانه بأن تجعل الکبرى صغرى الشکل الأ ّ  [ 1]
کلّما »یطیا فت «م فت ج د أکلّما کان »  « کلّما کان ه ز فت أ م»الطیيجة مثل أن یقال: 

  [360. ]«قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»، ثم تعکس «ه ز فت ج دکان 
م  أکلمّا کان »   «م فت ج د أکلمّا ]کان[ »بعکس الکبرى بأن یقال:  ن أیضاًیبيّ  [ 2]
  .«قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»یطیا  «فت ه ز
ليس »فت «قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»: إن کذم ن من طری  الخلف أیضاًیبيّ  [ 3]

ليس البیّة إذا کان ج د فت ه »   «م فت ج د أکلّما کان »فطقول:  «البیّة إذا کان ج د فت ه ز
  « ليس البیّة إذا کان ه ز فت أ م»تطعکس    «م فت ه ز أليس البیّة إذا کان »یطیا فت «ز

 ؛ هذا خلف.«کلمّا کان ه ز فت أ م»کان 
قد »، نیيجیه «یکون إذا کان ه ز فت أ مقد »   «م فت ج د أکلّما کان : »الضرب الثاني

 .«یکون إذا کان ج د فت ه ز
قد یکون إذا »ل ثم عکس الطیيجة؛ مثل ما نقول: بيانه بجعل الکبرى صغرى الأ ّ[ 1]

؛ ثم «قد یکون إذا کان ه ز فت ج د»یطیا  «م فت ج د أکلمّا کان »  « کان ه ز فت أ م
  هو المقلوم.   «ج د فت ه ز قد یکون إذا کان»عکس هذه الطیيجة فيه: ن

قد یکون »   «م فت ج د أکلّما کان »ن من الثالث بعکس الکبرى بأن نقول: یبيّ  [ 2]
  .«قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»یطیا  «م فت ه ز أإذا کان 

 «قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»ه إن کذم قولطا: بيانه من طری  الخلف أنّ  [ 3]
ليس البیّة کلمّا کان »   «م فت ج د أکلّما کان »فطقول:  «ن ج د فت ه زليس البیّة إذا کا»فت

  .«م فت ه ز أليس البیّة إذا کان »یطیا  «ج د فت ه ز
قد یکون إذا کانت الکواک  »  « کلّما کانت الشمس طالعة فالطهار موجود»مثاله: 

 «.اک  ظاهرةفالکو قد یکون إذا کان الطهار موجوداً»، یطیا «ظاهرة فالشمس طالعة
یطیا « کلّما کان ه ز فت أ م»   «م فت ج د أليس البیّة إذا کان : »الضرب الثالث

 .«ليس البیّة إذا کان ج د فت ه ز»
                                                                                                                                                                        

 . M[   فت. 1
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« کلمّا کان ه ز فت أ م»ل ثم عکس الطیيجة هکذا: بيانه بجعل الکبرى صغرى الأ ّ[ 1]
ثم یطعکس  «ن ه ز فت ج دليس البیّة إذا کا»یطیا  «م فت ج د أليس البیّة إذا کان »  
  هو المقلوم.   «ليس البیّة إذا کان ج د فت ه ز»

کلّما »  « ليس البیّة إذا کان ج د فت أ م»ن من الثاني بعکس الصغرى هکذا: فيبيّ[ 2]
  .«ليس البیّة إذا کان ج د فت ه ز»یطیا « کان ه ز فت أ م

صدق  «بیةّ إذا کان ج د فت ه زليس ال»[ الخلف: إن لم یصدق 361بيانه من طری  ]  [ 3]
« قد یکون إذا کان ج د فت أ م»یطیا « کلمّا کان ه ز فت أ م»   «قد یکون إذا کان ج د فت ه ز»
  ؛ هذا خلف.«م فت ج د أليس البیةّ إذا کان »کان    «م فت ج د أقد یکون إذا کان »تطعکس   

کلّما کان »  « شمس طالعةليس البیّة إذا کانت الکواک  طالعة مسیطيرة فال»مثاله: 
ليس البیّة إذا کانت الشمس طالعة »یطیا « الخفافيز بارزة فالکواک  طالعة مسیطيرة

 «.فالخفافيز بارزة
ليس »یطیا « ليس البیّة إذا کان ه ز فت أ م»   «م فت ج د أکلّما کان : »الضرب الرابع

 .«لا یکون ه ز»   «قد یکون ج د» ي، أ«کلّما کان ج د فت ه ز
  « قد یکون إذا کان ج د فت أ م»ن بعکس الصغرى من الثاني بأن نقول: یبيّ[ 1]

  .«ليس کلمّا کان ج د فت ه ز»یطیا « ليس البیّة إذا کان ه ز فت أ م»
ليس »   «م فت ج د أکلّما کان »ن بعکس الکبرى من الثالث بأن نقول: یبيّ  [ 2]

  .«کان ج د فت ه ز ليس کلّما»یطیا  «م فت ه ز أالبیّة إذا کان 
   «کلّما کان ج د فت ه ز»فت «ليس کلّما کان ج د فت ه ز»بالخلف: إن کذم   [ 3]

ليس »تطعکس   « یطیا ليس البیّة إذا کان ج د فت أ م« ليس البیّة إذا کان ه ز فت أ م»
  ؛ هذا خلف محال.«م فت ج د أکلمّا کان »کان    «م فت ج د أالبیّة إذا کان 

 ليس البیّة إذا کان الخفاش بارزاً»  « لّما کانت الشمس طالعة فالکواک  خفيةک»مثاله: 
 «.ما کانت الکواک  خفية فالخفافيز بارزةليس کلّ»یطیا « فالشمس طالعة

« ليس البیّة إذا کان ه ز فت أ م»   «م فت ج د أقد یکون إذا کان : »الضرب الخامس
 .«ليس کلّما کان ج د فت ه ز»یطیا 
ليس »  « قد یکون إذا کان ج د فت أ م»مثاله:  ن من الثاني بعکس الصغرى.یبيّ[ 1]

  «.ليس کلّما کان ج د فت أ م»یطیا « البیّة إذا کان ه ز فت أ م
   «م فت ج د أقد یکون إذا کان »ن بعکس الکبرى من الثالث بأن نقول: یبيّ  [ 2]

  .«ج د فت ه ز ليس کلمّا کان»یطیا  «م فت ه ز أليس البیّة إذا کان »
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کلمّا کان ج »فت «ليس کلمّا کان ج د فت ه ز»بيانه من طری  الخلف هو: إن لم یصدق   [ 3]
قد »[ یطیا 362] «کلمّا کان ج د فت ه ز»   «م فت ج د أقد یکون إذا کان »فطقول:  «د فت ه ز

  محال. ؛ هذا خلف«م فت ه ز أليس البیةّ إذا کان »کان    1«م فت ه ز أیکون إذا کان 
ليس البیّة إذا کان الليل »  « مةقد یکون إذا کانت الشمس طالعة فالسماء مغيّ»مثاله: 

 «.2مة فالليل موجودليس کلّما کان السماء مغيّ»یطیا « فالشمس طالعة موجوداً
ا أمّ   الشرطيات المیصلة من المقلقات. يالضر م المطیجة للاقیرانية ف يهذه ه

 من الضر ریات   المقلقات   المخیلقة من الضر ریات   الممکطات   الضر ریات  
 الحمليات من غير فرق. ي  فعلى ما تقدّ 3الممکطات فبيانه من المقلقات   الممکطات  

 

 الاستثنائي[ القیاس]

اسیثطائي؛ لأنّ الطیيجة في هذا الشکل تکون من اجیماع  ف في هذا الشکل قياس لا ییألّ  
موروع الکبرى أ     ،الشرطيات يلصغرى أ  الیالي مطها فا محمول  4هما القرفين  

 هو الحدّ   ت الصغرى أ  الیالي فيها يالاقیرانيات الشرطية فيصير المحمول ف ي  فالمقدّ
 .الطیيجة يف   فيها، محمولاًالکبرى أ  المقدّ يالموروع ف الطیيجة،   يف موروعاً تالأصغر
 يعن حدّ الکبرى خارجاً يف 5مقدّماًأ   کون موروعاًی يالأکبر الذ أن یکون الحدّ   فلابدّ

ه بهذا نعلم أنّ   .أجزائهما ليجیمعا فيحصل مطهما الطیيجة المقلوبة نقيضهما   الصغرى  
فيه من اشیراك بين  فإنّه لابدّ ،حملي   صلف في هذا الشکل قياس من میّلا ییألّ

 . في جزء الیالي أ  في جزء المقدّ 6حمليال صل  میّال
  أ  نقيض عين المقدّ يا عين الیالي إذا اسیثطفي الاسیثطائي تکون الطیيجة إمّ  
ى یجیمع حیّ 7آخر یورع لشيءآخر  نقيض الیالي فليس فيه حدّ ي  إذا اسیثطالمقدّ

مجراه  يالکبرى أ  ما یجر يمجراه مع الموروع ف يالصغرى أ  ما یجر يالمحمول ف
ر أن یحصل مطه سوى القياس الاقیراني کسائر ییصوّ فلذلک لا مقلوباً فيصيرا نیيجة  

                                                                                                                                                                        

 . M م فت ج د فت ه ز أ[ إذا کان  م فت ه ز أ. إذا کان 1

 . M . موجود [ موجودا2

 . M . فبيانه [  بيانه3
 . M . هما [ هو4
  .M أ  تاليا[  أ  مقدما. 5
  .M حملي[ میصل حمليالمیصل  ال. 6
  .M  صع لس احرٮ[ یورع لشيء آخر. 7
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مات المقدّ يبالفعل ف لا نقيضه موجوداً الأشکال الاقیرانية؛ إذ کلّ ما لا یکون المقلوم  
 فهو من القياسات الاقیرانية.

 

 ]قیاس الخلف[

لا یطیظم فيه قياس الخلف؛ فإنّ قياس الخلف قياسان: أحدهما یطیظم من شرطية   
 مة في قياس اسیثطائي  نیيجة شرطية ثم تجعل هذه الطیيجة مقدّ ملية  ح میصلة  

ف في هذا الشکل ه لا ییألّن أنّإذا بيّ   . [ المقد363ّیسیثطی نقيض تاليها فيطیا نقيض ]
ه فيه قياس اسیثطائي یعلم من ذلک أنّ ف أیضاًلا ییألّ حملي   قياس اقیراني من میصل  

 .ضاًلا یطیظم فيه قياس الخلف أی
*** 

إیضاح  تعدید رر به   ما  عدنا أن نأتي عليه من بيان نیائا هذا الشکل   قد تمّ  
 إفضاله. سبوغ سعة جوده   ة قياساته بحمد الله تعالى  ة على صحّإقامة الحجّ شر طه  

 

 العالمین الحمد لله ربّ و

 أصحابه الطاهرین د المصطفى والسلام على محمّ الصلاة و و


